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 چكیده

که    یلاندوفسک  کیار  یتعامل   یمعناشناسنشانه  یاجتماع  کردیرو
ناب گرمس مطرح   ۀحضور و لحظ  یشناسییبای ز  یباورها  ۀدر ادام
ره  ادب   یافتیشده،  نقد  در  سازنده  و  ا  یکارا  پژوهندگان   نیاست. 

ا از  بررس  افتیره   نیپژوهش  تطب  یدر  و    ی معناهانشانه  قیتعامل 
سروده  ۀجسمان در  چندلا  ییفرامعنا  یهاعاشقانه  فروغ    ی اه یو 

برده بهره  شرکافرخزاد  تعامل  فرا  یگفتمان  یاند.   گفتمان   ندیدر 
دگرسان   ۀعاشقان با  تن  ۀجسمان  یهانشانه  یشاعر،  در  شوشگر  دار 

 ،یگریوحدت من و د   یدر پ  ،یرشیو گاه د  یا لحظه  ییرخدادمعنا
ب   یمعناها و  م  یکرانیناب  جرکندیخلق  در   ی هاسروده  انی. 
و    گریکدیبا    یستیز  یادار در تجربهتن  ۀفروغ، سوژه و ابژ  ۀعاشقان

  یمعناهانشانه  ۀبا مجموع   دارشناسانه، یدر درک پد  رامونی جهان  پ
زنج   ایپو  ۀجسمان در  فعال  چندمعنا  ۀریو  واژگان  و    ییمنسجم 
که   ندیآفر یم   یادر متن خلسه  یش یو زا  ایپو  یمبهم، بافت   باتیترک

خ  یبه سردرگم اتحاد شرکا  ندیخوشا  یالسهو حظ    ی گفتمان  یدر 
نگر،  کل   یکرد ی. در پژوهش حاضر با کاربست نقد  با روانجامدیم

سرود و   ۀسه  باغ«  »فتح  خواهدبرد«،  خود  با  را  ما  »باد  »وصل«، 
مدار، به و برنامه  یاو لحظه  یتعامل تصادف  یۀمابا درون  ییهاسروده

تحل  نتشده  ری تفس  یپژوهش-یل ی روش  م  یبررس  ۀجیاست.    ی نشان 
عاشقان  تعامل  نشانه  نیطرف  ۀدهد  با  جسمانه،   یمعناهاگفتمان 

دار و نو ادامه  یمعناها  نشی و آفر  قیبه وحدت و تطب  دنیجهت رس 
 است. متن بوده شتری در خدمت انسجام ب

  ، ی معناشناس   -فروغ فرخزاد، تعامل، نشانه   ، ی لاندوفسک   ک ی ار   : ها کلیدواژه 

 . ی اجتماع   ی وحدت، گفتمان، زبانشناس 

 

Abstract 

Eric Landowski's social approach of interactive 
semiotics, which was proposed in the continuation 
of Grems' aesthetic beliefs of presence and pure 
moment, is an effective and productive approach in 
literary criticism. The researchers of this study 
have used this approach in examining the 
interaction and adaptation of romantic physical 
symbols in the meta-semantic and multi-layered 
poems of Forough Farrokhzad. The interaction of 
discourse partners in the process of the poet's 
romantic discourse creates pure and boundless 
meanings by changing the physical signs of the 
tense movement in momentary and sometimes 
long-term meaningful events, in pursuit of the 
unity of me and the other. In the course of 
Forough's love poems, the subject and the object 
are tense in a biological experience with each other 
and the surrounding world in a phenomenological 
understanding, with a set of dynamic and active 
physical signs-semiotics in a coherent chain of 
polysemous words and ambiguous combinations, a 
dynamic and reproductive texture. It creates a 
trance in the text, which leads to confusion and a 
pleasant ecstasy in the union of discourse partners. 
In the present research, with the application of 
criticism with a holistic approach, three poems 
entitled Vasl" and "Fathe bagh" and "Bad ma ra ba 
khod khahad bord" with the theme of random and 
momentary interaction were analyzed by means of 
an analytical research method. The result of the 
investigation shows that the romantic interaction of 
the parties of the discourse with the physical signs-
meanings, in order to achieve unity and adaptation 
and creation of new meanings, was continuous and 
in the service of greater coherence of the text. 

Keywords: Landowski, Semiotics, Forough 

Farrokhzad, Union, Sign-semantic, Discursive, 
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 مقدمه
ص ر اس ت ک ه ب ا فروغ فرخزاد از شاعران نوپرداز ادبیات معا

است. وی در ه آفریدهای ارزشمندی  سروده   سبک و بیان ویژه 

به تجربه و خط ا   عصیانو    دیوار،  اسیر  سه دفتر نخستین

 ،بیانی با معن ای بس ته و تک راری دارددر کل زند  و  میدست

صاا  و    تولدی دیگرولی در   ایمان بیاوریم به آغاااز ف
در بی ان فرامعن ایی و تع املی   فردبه سبک منحصربه   ...سرد

متن را   ،که با ابهام در معنا  آفریندهایی مییابد و شعرمیدست
 دهد.کران سوق میبی یمعناهانشین به سوی ای دلبا خلسه 

ب ا تعام ل ای،  متن ی خلس ه   ه ا درواکاوی زنجیرۀ نشانه 
طرفین گفتمان در دستیابی به وحدتی جاودانه با گذر از باف ت 

نت ای    ،ه ای تطبیق یه ای جس مانه ب ه باف ت نش انه نشانه 
ارزشمندی در این تحقیق به همراه داشت. اتحاد بین م تن و 

تم  امی و کنن  ده و ش  اعر و عاش  ق و معش  وق دریاف  ت
ب ا   ای است که پژوهندگان ای ن پ ژوهشنکته   ،پردازانتعامل
به باف ت کل ی منس جم   ی ریز،زااز تجزیۀ متن به اج  اجتناب
 در پی  در نقدلذا    اند؛نموده توجه معنایی  نهایت و بیدر بیمتن  
ان د و یابی به معنایی مشخص و یکس ان و واح د نب وده دست

م  تن را در واح  د ی  ک احس  او و ادراک و دریاف  ت کل  ی از 
ه ای ان د و ابه امش رح داده ،  های معنادارمجموعۀ کلی گزاره 

ه ایی از معن ا های معناساز و بارقه موجود را در تعامل با زمینه 
روایت معنای گریزان و   در  هااند. پیوند بین نشانه روایت نموده 

 کند.این مهم را تقویت می پویا،

 ضرورت و اهمّیّت پژوهش
های تع املی تطبیق ی نویسندگان این جستار بر اساو نظریه 

و تحلی ل   2های گ رمسبرداری از دیدگاه و بهره   1لاندوفسکی
 در ای ن زمین ه و انطب اق  لعه امعناشناسی، با مطگفتمان نشانه 

 ح وزۀ   های فروغ، جای خالی نقد ادب ی درها با سروده دریافت
های عاشقانه را در سروده   ه های جسمانمعناشناسی نشانه نشانه 
های شاعری را برگزیدند ک ه شعر  رک نمودند. بر این اساود

ه ای ن ابی س روده   ،های فرامعن اییدر زمینۀ بینش نو و متن
به معنای کشف و متن  فهمیدن    آورددستبا این    است.آفریده 

فهمی دن ب ه  ل یکن پیش مشخص نیس ت،توصیف معنای از 
کنش ی ای که در برهم؛ به شیوه ستمعنا  دادن به معنای شکل

 های آشکار و پنهان معنا ساخته شود.، داده و چندسویه  فعال
هایی از پژوهش انطباق و تعام ل و افزون بر آن در بخش

 
1. E. Landowski 

2 .A.J. Greimas 

 شناسی اجتماعیبین شاعر و جامعه در چهارچوب نشانه تمایز  
هنجاره ای خش ک و   گردانی ف روغ ازبا رویتحلیل گردید.  

در م  ورد رواب  ش عاش  قانه و دع  وت ب  ه اجتم  اعی س  نتی 
اتحاد   کننده،ورزی ناب آزادانه و رها از باورهای سرکوبعشق

ه ای ب ا اس تحالۀ نش انه طرفین گفتم ان در باف ت عاش قانه  
 یابد.نمود می جسمانه 

 پژوهش ةپیشین

 شناس ی ونش انه  ۀ درب ار های گون اگونیمقاله و کتابتاکنون  
ضمن مفیدبودن است که  نگاشته شده   لاندوفسکیهای  نظریه 
 پژوهش ی  فروغ  جهت نگارش مقاله، ولی در مورد شعر  هاداده 

 است:انجام نشده 

شناساا  نشااانه: باااه ساااو   معناکاااو کتاب  
 (.1398) ؛ساسانى از فرهاد  اجتماع 

 یشناس از نش انه   یس تمیک رد سیب ا رو  یل یتحل»  مقالۀ 
 « دریک لاندوفس کی ار  ییدر قالب چهار نظام معنا  یاجتماع
از مرتض ی باب ک مع ین و   رانیاا ا  یشناسجامعه  ةمجل

 .(1394، )راسخیکامران پاکنژاد 
شاعرانه با استفاده از ن خلق زبان  ییتبای با عنوان »مقاله 

ک ی  ار ۀ هارش  دم یه  اق و لغ  زشی  ب  ر تطب ینظ  ام مبتن  

 از  مطالعات زبااان و ترجمااهفصلنامة  « در  یلاندوفسک
 .(1392، )مرتضی بابک معین

ه  ای ه  ایی ه م در م  ورد نظری ه در ای ن ب  ین پ ژوهش
 در شعر یافت شد؛ از جمله:لاندوفسکی 

مقالۀ »تحلیل شعر »مرگ ناصری« با الگوی برخورد من 
غالب با دیگ ری مغل وب از منظ ر لاندوفس کی«، از اب راهیم 

 (.1398، )جستارهای زبانیکنعانی در مجلۀ  

 ۀ شناسی تعامل در غزلیات شمس: رابط نشانه نامۀ »پایان
، دانش  گاه ن  ژادپیروزی فراس  ت « نگ  ارشم  ن و دیگ  ری

 .(1400، )کردستان
ه ای تحلیل گفتمان عرفانی ب ر اس او نظامنامۀ »پایان

« نگارش منثور متصوفه   ۀ معنایی لاندوفسکی در متون برگزید
 . (1399، )فرعاطفه امیری

و نظری  ۀ تع  املی  معناشناس  ینش  انه ت  اکنون پیرام  ون 
 انج  املاندوفس  کی در ش  عر ف  روغ فرخ  زاد ه  ی  پژوهش  ی 

. نکت  ۀ دیگ  ر ک  ه پ  ژوهش حاض  ر را متم  ایز و اس  ته نش  د
عاش قانه   های جس مانۀ نماید، واکاوی نشانه فرد میمنحصربه 

است که نگارندگان، هی  اثر پژوهش ی قاب ل رک ری در ای ن 

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C%20%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF&basicscope=5&item_id=1855110
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81%D9%87%20%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D9%81%D8%B1&basicscope=5&item_id=1332240
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البته که توجه و پژوهش پیرام ون موض و    مورد پیدا نکردند.
این مقاله درحوزۀ ادب فارسی و نق د  لازم و بایس ته اس ت و 
ای  ن ام  ر ب  یش از پ  یش ارزش ک  ار پژوهن  دگان را برجس  ته 

 گرداند.می

 شناسینشانه و نشانه

اس ت.   ون انىی  ش ۀ یر  داراى  (semiotic)شناسى  نشانه   ۀ واژ
به  "Meaning" و معنا "sign"ن دانش در ق لمرو نشانه یا

 از واژگ  ان عل  م پزش  کى در م  وردپ  ردازد و پ  ژوهش م  ى
 ,Harrison) اس تش ده برگرفت ه  ،ه ام ارىیه ای بنش انه 

زى ک ه بتوان د ی هرچ شناسى بان شانه در کل،  (.11 :2005
شناسى اصطلاحى عام وکار دارد. »نشانه ، سرشودنشانه دانسته 

ه اى ه ا در تم ام ح وزه را نش انه یها، زاست براى علم نشانه 
ب   شرى ح   ضور دارن  د... و تم  ام محص  ولات و  ۀ تجرب  
را م   ثل ح   رکات ب   دن،  ب   شرى ه  اى گون  اگونتی  فعال
م و... یکن  ر ت   ن م  ىه  اى اجتم  اعى، لباس  ى ک  ه ب   نیآئ  

 (. 465: 1387)داد، رد«یگدربرمى

 ۀ س یر  دگرگ ونی م تن را ب ا مجموع  شناسی،علم نشانه 

 ده دپیوند می های فرهنگی  در حال  تحول،گوناگونی از نظام
گر  تحلی ل.  ه ا، زب ان بیش ترین ارزش را داردکه در میان  آن

ه  ایی ک  ه مع  انی گ  اه ب  ا بس  یاری از م  تنش  ناو، آننشانه 
شود؛ وی به رو میگرداند، روبه مخاطب القا میگوناگونی را به  

ها را دنبال کشف معنای یکدست نیست، بلکه قصد دارد نشانه 
ه   ا را بی   ان کن   د مش   خص گردان   د و عملک   رد آن

(.(Hawthorn, 1998: 398 
شناس ی در تحلی ل نش انه     وجود این نگرش به نشانه،  با

متن با محدودیت و انحصار و تنیدگی رودررو هستیم؛ چراک ه 
با مخاطب وارد رابطۀ تع املی و   به عنوان موجودی جدا،متن  

شود. علاوه برآن معنا و لفظ درگیر رابطۀ اتح اد انگیزشی نمی
 در  ه یانباوره ای س اختارگرا  گ ردد.میو انسجام و پیوستگی ن

اس ت ک ه در ها سودمند است، ولی ثاب ت ش ده بررسی نشانه 
ت وان ب ه شناسی نوین میگفتمان باز و پویا با ابزارهای نشانه 

 عمق معنا نفور کرد.
 مد نظر باشد:ها بایستی موارد مهمی در مطالعۀ نشانه 

در   باشد وتعلق داشته ای  نظام نشانه هر نشانه باید به یک    -1
 .دۀ آن نظام قرار گیردندهتقابل با دیگر واحدهای تشکیل

ارزش نشانه: نشانه بایستی در مفهومی غیر از خودش ب ه   -2
ای ارزش نش انه رود؛ مثلاً باران به معن ی بخ ار آب،    کار

در نظ ر   اش ک آس مانی  نشانۀ برک ت و ی اندارد، اما اگر  

 ارزش مطالعه دارد. گرفته شود،
های مختلف آن نشانه: یعنی چرا از میان نشانه نو  حضور    -3

ها به کار رفته ب دیگر نشانه نشانه گزینش شده و با ترکی
 (49-51: 1397صفوی، ) است

، ک س اختارگرایکلاس   یشناسگذشته، نشانه   یهادر دهه 
 یانی س طوح ب یه اه ی معنا و مفه وم در لا یوجودر جست
ش موج ود یایستا و منجمدی که از پ  یمتون بود، معان  بیرونی
ی ا چی ز   د کش ف ش وند و س وژه )آن ک سیو تنها با  اندبوده 

)آن ک س ی ا چی ز   ش ناخت اب ژه   در پ ی  شناسنده و فاع ل(
 شده( است.شناخته 

 شناسی شناسی بر اساس پدیدارنشانه

ب ا ،  ن پساس اختارگرایانه ین و  یشناس های اخیر نش انه در دهه 
ای د معن ا ب ه ش یوه ی ن د تولیبه فرآ   یدارشناختیپد  یکردیرو

ادراک ی   یدارشناس یش ه در پدیکند ک ه ریتر توجه ماساسی
ط جدی دتر ب ا ارتب ا  ین دورنم ایبر اساو ا  ارد.د  1یمرلوپونت
ش دۀ معن ا توان به ابعاد گم، میادراکی با جهان پیرامونحسی

م ا از جه ان اس ت.   یکه نتیجۀ تجربۀ حس   یپرداخت، ابعاد
، یش ه ر دال و م دلولیدای رابطۀ حسی قبل از پ  برای ایجاد
هر   ادراک حضور یابد.دار و دارای حس و  تن  یاسوژه   بایستی
دار خل ق ت ن یی از، از س وژه ی ند دلالت ی قب ل از ه ر چیفرآ 
 (.130: 1394معین و پاکنژاد راسخی، ) استشده 

 معناشناسی-نشانه
موجب شد تا پردازان  نظریه تغییر و تحول در دیدگاه و اندیشه  

شناسی متون ادبی، منتقد تنها به دنب ال در تحلیل و نقد نشانه 
و معن ا و اس تخرا    ساخت رابطۀ دال و م دلولی ب ین نش انه 

نباشد و ب ه کنک اش   م مشخص و مورد نظر پدیدآورنده مفهو
 ش ده و بی ان معن ای تثبی تها در پی کشف سطحی در نشانه 

نپردازد. نقدکننده بایستی م تن را در جایگ اه نردب ان و ب الی 
معن ایی معن ایی و ب یۀ برای صعود و پرواز به آسمان گس ترد

که پژوهشگر با ط ی فراین د مبتن ی ب ر   ایلعه کند. شیوه مطا
احساو و تفکر جهت درک مفهوم، جری ان درک معن ا را ب ه 

زند مند را برهم میرساند و ساختارهای بسته و نظامپایان نمی
با ح س و گر فعال کنش  یابد.های باز معنایی ره میعاملو به ت

ه ا ش ناور معناشناسی نش انه -ادراک، خود را در جریان نشانه 
سازد و با کشف معناها و احساسی سرشار از لذت، در خ   می
 گردد.ور میمعنایی غوطه بی

 
1. Merleau-Ponty 
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ب ه معناه ای س یال و پرورن ده و   دی دگاه این نگ رش و  
معناشناس ی ب از در های نش انه زایشی متن با کاربست اندیشه 

 معناشناس ید. نش انه یاب ل گفتمان تعاملی متن نمود میتحلی

 تع املی هایزنجیره  واکاوی و بررسی علمی ابزارهای از یکی

 و هستند عدید بچن تغییرپذیر و پویا، هاییگونه  هانشانه  است،
وجه ی  چن د و پذیرتحول پویا، هانشانه  از پیروی به  نیز معناها
 ب روز گفتمانی زنجیرۀ  کنترل و با نظارت معناهانشانه  هستند.

معناشناسی ب ه واک اوی ش یوۀ ارتب اط کنند. بررسی نشانه می
های زبانی در گفتمان تعاملی و در بعدی بالاتر از جمل ه نشانه 
 پردازد. می

زده معنا هر عامل گفتمانی را شگفتدر ساحت معنایی باز  
دهد. میرابر حضوری آنی و غیرمنتظره قرارکند و او را در بمی

شود؛ یعن ی این همان چیزی است که »رخدادمعنا« نامیده می
ده د. ری زی از پ یش تعی ین ش ده، ر  م یمعنا بدون برنامه 

بازس ازی، در نشده، درح الهایی تثبیتهای مدنظر نظامنظام
تنش، تأثیرپذیر و تأثیرگ ذار، تع املی )بین ارهنی، بیناع املی، 
بیناکنشی، بیناشوشی و...( و هم واره پوی ا هس تند. در چن ین 

پذیرد و سیال و گریزان است گاه پایان نمیشرایطی معنا هی 
چن ین   (.3-4:  1385ش عیری،  )  و قابل دس ت ی افتن نیس ت

پوی ا،  س یال،گرفت ه ک ه نش انه، نش أت  ب اوری از گ رمس
  بعدی و آزاد است.  پذیر، چندشکل

 گفتمان 
ن ی« و لات  discours» یاز واژۀ فرانس  و واژۀ »گفتم  ان«

«discourse-usوگو، محاوره و گفتار و از گفت  ی«، به معنا
 ی«؛ ب      ه معن      اdiscourrer /discoursum»واژۀ 
 اس  تش ده دن گرفت ه ی ورزو تعل  ل رف تن، س ربازکردنطف ره 

در ک  ل گفتم  ان ب  ه مجموع  ۀ . (10: 1380، دان  لم  ک)
شود که یک کل منس جم یافته از جملاتی اطلاق میسازمان

 دهند.و یکپارچه را تشکیل می
پ ردازی اس ت ک ه ب ا گی ری گفت ه گفتمان محل جبه ه 

گذارد و محدود عملکرد شخصی خود بر فرایند گفتمان اثر می
ه ای ش ود. واژه حض ور او نم یه ای آف رینش و  به ویژگ ی

پرداز« به عنوان فردی که با حضور او فضای آف رینش »گفته 
یاب« به عنوان حض ور ف ردی گردد و »گفته زبانی فراهم می

مط رح   کن د،که امکان پرکردن خ  های زبانی را مهی ا م ی
منفع ل ج ای   کننده« یا »مخاطب«اژۀ »دریافتو  گردد ومی

 (.9-13 :1385شعیری، )دهدخود را به شریک گفتمانی می

ه ای به تحلی ل رواب ش نش انه   گفتمانی  معناشناسینشانه 

پردازد زبانی در سطحی فراتر از جمله تحت عنوان گفتمان می
تا نشان دهد هر نشانه، در جریان ایجاد معن ا، چ ه نقش ی در 

کن د و های زبانی درون گفتمانی ایفا م یارتباط با دیگر نشانه 
ر چگون ه س بب دریاف ت معن ا ه ا ب ا یک دیگپیوند این نشانه 

بال و پ ر ی  کنش گفتمان(.  2:  1396،  و رحیمی  پارسا)  شودمی
گونه که مناسب حال متن اس ت پ رواز دادن به معناست تا آن

 (. 34-36: 1388شعیری، )  کند
ه ای مثب ت نگارندگان این سطور ضمن ب اور ب ه جنب ه 

بردن از آن در پژوهش پ یش رو، لف ظ بهره نظریۀ گفتمانی و  
دانند، چرا ک ه معناشناسی گفتمانی را کامل و جامع نمینشانه 

ت ر های لاندوفسکی کاملتعامل و تطبیق و وحدت در اندیشه 
اس ت، ل ذا پژوهن دگان ای ن جس تار تر شرح داده شده و جامع

استفاده معناشناسی تعاملی« را در پژوهش خود  عبارت »نشانه 
 اند.کرده 

 لحظة ناب 
بر این ب اور اس ت ک ه ب رای تغیی ر در رون د ع ادی   گرمس

ای ب ر جری ان وارد پیوستاری معمول، بایستی برجستگی ویژه 
ش و ن و  حس ب ش رایه ا برها و برجس تگید. ناپیوستگیشو

ش ناختی و د موجب تغذیۀ فرایند زیباییتوانافعال تأثیرگذار می
تحقق آن شوند. برآیند ای ن گسس ت در ط ی گفتم ان ی ک 

ه ا و فراین د روای ی زدگی است؛ یعنی در درون ک نششگفت
ای خاص لحظه   ،کندزده میکه ما را حیرت  دهداتفاقی ر  می

گر و رابط ۀ او ب ا هس تی م وقعیتی از روایت که حضور کنش
س ازد؛ او را از درون دگرگ ون م ی  آفرین د وفرد میمنحصربه 

ک ه کنش گر را برجه ان و جه ان را ب ر   همان بزنگاه حضور
(. این لحظۀ ناب همان 45:  1398گرمس،  )  گشایدکنشگر می

 (.62)همان:  نام دارداینشانه   یا برق  1«گیزو»

 معناشناسی تعاملی و تطبیقینشانهدیدگاه 
بع دی و   های چن دمفهومهایی با  در بررسی متندانستیم که  

ه ای مثب ت، راهگش ا سیال رویکرد صورتگرانه با وجود جنبه 
های دیدگاه گفتم انی ب رای بسیاری از جنبه   همچنین.  نیست

ه ای ن وین واکاوی معنا مفید و سازنده است که در پ ژوهش
تعاملی   ۀ کنونی قابل استفاده است، ولی تکامل و کاربرد نظری

جدی  د بس  یار بیش  تر اس  ت. دی  دگاه تع  املی مط  رح در ب  ین 
 بر غنای دیدگاه گفتمانی افزود و نق د  1990-1980های  سال
بیش تری   ، اما پردازش و پالایشکردجدیدتری    ۀ وارد عرص  را

 
1. guizzo 
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دی دگاه تع املی و   21در قرن    در این زمینه لازم بود بنابراین
. در ح  ال جری  ان اس  تت  ر تطبیق  ی در س  اختاری متناس  ب
های گفتمانی و گیری از نظریه پژوهشگران این جستار با بهره 
های استوار و محکم ی در مایه تعاملی پیشین که شالوده و بن

باورهایشان نهفته است، با نگاه تع املی جدی د ب ه بررس ی و 
ه ای گون ه نیس ت ک ه دریاف تی نا  اند.تحلیل متن پرداخته 

 ه ای پیش ین ب ه کل یپردازان گفتمانی و تعاملی ده ه نظریه 
 شویم.گردد. در ادامه با نظام تعاملی تطبیق آشنا مینفی
( یک  ی از Eric Landowski) یک لاندوفس  کی  ار
است که با کام ل ک ردن   یپساگرمس  یشناسان اجتماعنشانه 

 ی، ب ر غن ایی ک روایکلاس  یشناسنشانه   یهاالگوها و مدل
 ۀ از فلس ف  یریرپ ذیش ناو ب ا تأثن نش انه ی د. ای افزایم  آنها
 ییمعنا  یپونتی نظام تعامل-مرلو  ۀ شیژه اندیو، به یدارشناسیپد

ان یدارد که بر اساو اصل »جربیان می  را  1قیتطب  یعنیخود،  
 (.298: 1396معین،  شود )ف مییادراکی« تعر -حسی

بح   اساس ی ، تحقق بخشیدن ب ه خوددر نظام تطبیق، 
معلوم. ش  یمحوری و رویکرد از پاست، خار  از هرگونه برنامه 

ش رط ب ه   و  قیدکامل و بی  یمطابق این رویکرد با دادن آزاد
 یگریو دوسویه با د  یتعامل  یهای سوژه، ضمن ارتباطتوانایی

منفع ل، معناه ای جدی د خل ق  ۀ در جایگ اه س وژه و ن ه اب ژ
شناسی کلاسیک که سوژه خ  ود را شوند؛ بر خلاف نشانه می

از قب ل طراح ی ش ده و ب ا   یه ااز برنام ه   یبر اساو برخ 
ب ا ا »نداش تن«،  یرویکردی مالکانه، حاوی مفاهیم »داشتن«  

 یی. از آنج ا ک ه در نظ ام معن  اکندارتباط برقرار می  ه اابژه 
ت وان آن را شود، م یها حاصل میق، یگانگی بین سوژه یتطب
وج ه و  یگ ریدانس ت. د هان سوژه ی»وحدت« ب  ییام معنانظ
ز با داش تن روح یاست ک ه  او ن  یا، در حکم سوژه زیت نیریغ

 گردان دو تن و احساو، وجود و حض ور خ ود را محق ق م ی
 (.124: 1392معین،  )

در اندیش  ۀ لاندوفس  کی، فهمی  دن ب  ه معن  ای کش  ف و  
توصیف معنای از پ یش مش خص نیس ت، بلک ه فهمی دن ب ه  

کنشی پویا و فع ال،  ای که در برهم معنای ساختن معنا؛ به شیوه 
گی رد و ب ه چی زی هس تی  های آشکار و پنهان معنا شکل داده 

بخشد. در این تعامل دوطرفه، حضور و هستی به معنای واقع ی  
:  1394مع ین، )  گی رد می هم برای سوژه و هم برای معنا شکل 

ای  اب ژه اهد بود با ح ذف وج ود  دیگری و غیریت قادر خو (.  35
نماید و  عرضه مستقل و پویا  ای  منفعل، خود را در وضعیت سوژه 

گی ری  معنایی ک ه آش کارگی آن وابس ته ب ه حض ور و ش کل 
 

1. adjustement 

 (. 49)همان:    دوجانبه من و دیگری است، تحقق یابد 

 ی ك لاندوفسكی ار  ی و تعامل ییمعنا یهانظام

ه ای س بب ش د ک ه جنب ه ،  یک لاندوفسکینگاه تطبیقی ار
 ۀ مانن  د »حض  ور«، »تجرب   یمیمف  اه یعن  یمعن  ا؛  ۀ ش  دگ  م
شناسی مت ون ر تحلیل نشانه « دیسته«، »تن« و »امر حسیز

و   ق«ی تطب  -»وح دت  ییوی نظ ام معن اویژه بیابند.    ارزشی
 یه اکنندۀ نظ امبه عنوان کامل  ن نظام »تصادف« رایمچنه

 کند.« عنوان مییساز« و »مجابیمدار»برنامه   ییمعنا
ه ا « س وژه یمدار»برنامه   ییو معنا  یبراساو نظام تعامل

ش ده، ب ا ه ویتی مس تقل و از قبل تعری ف  یهابر پایۀ نقش
س ریالی، ب ا   ری زی ش ده وق زمان و مکان برنامه جداگانه طب

ز ی کنند که همه چها ارتباطی بسته و سیستمی برقرار میابژه 
چ رخش  ا ب اه است و سوژه ت شده یای مشخص، تثببا برنامه 

ش وند. یف میان خودشان طبق رابطۀ مالکانه تعریها در مابژه 
« یی»معن ازدا ی، ب ا ن وعیین نظام معنای، در اییاز منظر معنا

ف ی خود را تعر  ییهاابژه   ۀ به واسط  هام و سوژه یشویرو مروبه 
ام ش وند. تم یدس ت م ب ه ها دستکنند که در دستان آنیم

ا یها و  ابژه مالکیت و داشتن  ها به  سوژه   یاحساس  یهاتیوضع
 ش   ودیه   ا مرب   وط م   و جداش   دن از آندادن ازدس   ت

(Landowski, 2004: 59) . 

لاندوفسکی نظام معن ایی دیگ ری نی ز ب ا عن وان نظ ام 
که   یین نظام معنایکند. در ا« مطرح مییساز»مجاب  یتعامل

 یرا در راس تا  یگ ریاست، سوژه، د  یمبتن  یمندتیبر اصل ن
کن د. یمعلوم به کنش وادار م   یتیشده و با ناهداف مشخص
ن یدهد، در ایش تنش ر  میشتر در شرایب  یسازتعامل مجاب

دن ب ه اهدافش ان، خ ود را مجب ور یرس  یها براش، سوژه یشرا
اه داف خ ود ب ه   یگ ر را در راس تاید  یهانند که سوژه یبیم

 (. 301: 1397معین،  ) عمل وادار کنند

ان ی ا جری   یق ب ر اص ل ام ر احساس یتطب  یینظام معنا
تعام ل   ۀ ج ینت  ین نظام تع املیاست. ا  یمبتن  یحس-  یادراک
ز تعام ل رودررو ی« دو طرف تعامل و نیحضوربر »هم  یمبتن
جه ان   یهاها و ابژه ن سوژه یب  یا حتیها  ن سوژه یتن ببه و تن
ب ودن« و ه م»ب ا  ی، با نوعین نظام تعاملیدر ااست.    یرونیب

م. چنانک ه یش ویمواج ه م   یو حس  یقی»کنش جمعی« تطب
ه ر دو ط رف   یی، شکوفایبودن و کنش جمعن باهمیا  ۀ جینت

ر یه ا در س آن  ۀ مان دپنه ان  یهاتعامل و آشکارشدن توانایی
خ ود   یت و هستی، سوژه هوین نظام تعاملیتعامل است. در ا

کن د و یف نم ی ، تعریرون یت بی ریرا با رابط ۀ تمل ک آن غ
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خواهد وجود و حضور خود را بدون تملک وجود دیگ ری و می
مع ین، )  های دیگری، تحقق بخشدن تواناییشمردبه رسمیت

1397 :302-301.) 

دارد نظ ام نظام معنایی دیگری که لاندوفسکی بیان م ی
»تصادف« است که س وژه و دیگ ری ب دون برنام ۀ از قب ل 

شده و قابل انتظار و به شکلی تص ادفی و ناگه انی ب ا طراحی
ن نظام اص ل یاصل حاکم بر اکنند.  ارتباط برقرار مییکدیگر  
م یو تس ل ید، راض یش آ یاست و سوژه دربرابر هرچه پ  شانس

است. با در نظر گرفتن این نکته که نظ ام معن ایی تص ادف، 
ناامنی مطلق است و شانس و اقبال عنص ری اص لی در ای ن 

آید، خطر و پ ذیرش ش رایش غیرمنتظ ره، از نظام به شمار می
 (.Landowski, 2005: 62) عوارض این تعامل است

پوشانی نسبی نظام معنایی تص ادف و گرفتن همنظربا در
یابیم که در نظام معنایی تطبی ق ه م ن اامنی و تطبیق در می

ش ود، شود، چون خار  از برنامه عم ل م یخطر احساو می
متن اق    یق را به ش کلیتوان تطبیولی به نسبت کمتری. م

دار« دانست که در آن سوژه ه ر لحظ ه درح ال ی»تعادل ناپا
گ ر نق ش یق خود با ابژه )که دیتجربۀ لغزش است؛ اما با تطب

ن ی ش ود و از ای ن لغ زش مه ار م یکند( ایم  یسوژه را باز
ز ب ا ی گردد. ش اعر نخلق می  یدیجد  یارزش و معناها  ،مهار

ارش  ده را مه  یه ایشاعرانه، لغ زش  یهاخلق  شعر و استعاره 
 (.132-133: 1392معین،  )  کندتجربه می

رسد، اختلاف  تفاوتی که در بین این توضیحات به رهن می 
دی  دگاه گ  رمس و لاندوفس  کی اس  ت. گ  رمس ای  ن ح  س  

دان د ک ه در وج ود  حضوری و وحدت را دفعتاً و ناگهانی می هم 
معن ایی  کش د و او را ب ه ع الم ب ی باره زبانه می شخص یه یک 

و چن دی بع د ای ن لحظ ه پای ان    برد تا معنا را ح س کن د می 
در مورد ایجاد حس  این که  ولی لاندوفسکی با وجود    پذیرد؛ می 
ادراکی و  -کوشی از دریچۀ حسی جوشی و هم حضوری و هم هم 

، در ناپیوس تاری  اشتراک نظر دارد  خلق معناهای پویا و متحرک 
و انقطا  ناگهانی حس، بر این باور است که این خلق ناگه انی  

حضوری ادام ه  تواند با فرایند هم بخش، می خ  معنایی لذت در  
در جری ان  و  احس او متقاب ل    ند بد و جریان ایجاد معنا در رو یا 

جوش ی و  ه م   ، فراین د   تداوم یابد که لازمۀ ای ن زندگی روزمره،  
 است.   سازی شرکای گفتمانی کوشی و هم هم 

ابتدا شناختی گرمس  بینش زیبایی  گونه که دانستیمهمان
ش ود شرو  می  باربا نقصان در درون زندگی روزمره و کسالت

ده د و ای« ر  می، »معجزه آفرینو پس از انتظار امر شگفتی
جه ان فرات ر را  ،ایگسست و خلسه کند.  این نقصان را پر می

شناختی است. و در دهد که همان لحظۀ زیباییبه او نشان می
 پ ذیردپایان هنوز ادراک کامل نشده که هب وط ص ورت م ی

ش ناختی در (. این بخ ش از بی نش زیب ایی64:  1394معین،  )
 رویکرد تعاملی تطبیقی هم کارایی دارد.

شود. امر پیوس تار گام نخست با نفی امر پیوستار آغاز می
همان یکنواختی و کارهای تکراری روزمره است. ب ا گسس ت 

ک ه تجرب ۀ ده د  ناگهانی از نظام پیوستاری و تک رار ر  م ی
زیبایی شناختی حاص ل از آن، س بب ب روز تجل ی یکب ارگی 
معناست. سوژه با درک جهان روزمره و سپس خیرگی و بهت 

توان د م ی  ،برآمده و در نهایت بازگشت دوب اره ب ه روزمرگ ی
 (.74-72معناسازی کند )همان: 

معنایی برای این امر سبب می شود که حضور در عالم بی
هر فرد عادی در زندگی روزمره قابل تجربه و ادراک باش د و 
ام  ری متع  الی و غیرقاب  ل دس  ترو ب  ه ش  مار نیای  د. تع  داد 

ه ا متف اوت های رخداد و تعامل و کیفیت آن در انس انمرتبه 
مخاطب را با   ،ادراکی-است. قابل دسترو بودن پدیدۀ حسی

گردان د و ت ر م یمتن های خلق شده به ای ن ش یوه م أنوو
 ،ادراک ی-ه ای حس یمطالعه و بررس ی در جری ان رهیاف ت

انگی  زۀ مخاطب  ان را در فراین  د کش  ف و درک گس  تردگی و 
 برد.وسعت معنایی بالا می

 به غیر حضور و مالكیتبینش هم
گ اه تع املی ک ه در آن ح ریم در بینش روایی کلاسیک هی 

ش ود؛ ای ن استقلال دو طرف پاو داشته شود، رعای ت نم ی
 »فاصله و غیر بودن« یکی با دیگ ری اس تارتباط بر اساو  

 (.80)همان: 
حس ی و -ب ر اس او تعام ل ادارک یلاندوفس کی  نظام  

ب ه   ه انظ ام ب از، اب ژه   . در ایناستحضوری شکل گرفته هم
 ، بلک ه هم راه یابندتقلیل نمیا کارکرد مشخص  هایی بارزش

گویی س وژه و   یابند،شان، قابلیت معناپذیری میواقعیت مادی
رسند. ب ر اس او نظ ام وح دت اس ت ک ه ابژه به وحدت می

حسی را -حضوری دوطرفه در جریان ادراکیمسألۀ هم  «من»
حس کرده و در وجود خود نب  و تپش »هستی در جه ان« 

حفظ استقلال وج ودی ب ا   است و با« را درک کرده دیگری»
 (.82-81)همان:   اندهم وحدت و یگانگی یافته 

م ن   ، کان ه ل یابیم که با شیوۀ ما کرد در می دو روی   ۀ با مقایس 
  غی رت به دیگری نوعی احس او انتف ا  و تس خیر دارد و ای ن  

و بای دها و  ه ا را در حجمی از خواسته   ی شود که دیگر سبب می 
، ولی در دیدگاه وحدت، من و دیگ ری ب ا  نبایدها محصور گرداند 
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ب  ا  کنن  د و  وج  ود حض  ور م  ادی خ  ود، یک  دیگر را ح  س م  ی 
رس ند و یک دیگر را در حص ار تن    حضوری به یگانگی می هم 

  کنند. ۀ دوطرفه محدود و محصور نمی ها و بایدهای رابط خواستن 
گون ه ک ه هس تند و بودن د، دس ت در دس ت  آن در این حال ت  

ش وند و ب ا یک دیگر  یکدیگر به سوی جهان معناها رهسپار م ی 
 آفرینند. ها و حضورهای تازه و نو را می معناها و احساو 

بشر دیدی انتفاعی و اقتص ادی ب ه  طبیع ت داش ته   اگر
ب ه قص د رف ع   سویه  ارتباطی یک  ،باشد، با فاصله و گسست
 در مقاب ل اگ ر ب ا طبیع ت در  .س ازدنیازهای خود، برقرار می

تعام ل دوطرف ه ب ا درک   فضای وحدت، تعام ل برقرارکن د،  
حضور طبیعت و بشر، به شکوفایی و بالن دگی ه ر دو ط رف 

که دیگ ر -شود، چون بشر به حضور خود در طبیعت  ختم می
-بخشد و در این راستا با جری ان حس یمعنا می  -خود اوست

 شود.شناسی ناب نائل میادراکی به هستی
پردازان نی ز از عناص ر طبیع ت در  این گونه است که سخن 
برند تا ب ا همس انی ب ا طبیع ت وارد  گفتۀ خود به نیکی بهره می 

تفاعی  ن دیدی ا    ، ساحت استعلای معنایی شوند و در جریان کلام 
 شوند. گونه به طبیعت ندارند و با طبیعت یکسان می و مالک 

رح کردن پدیدارشناسی، تن را یک ابژۀ با مط  1پونتیمرلو  
دان د ک ه ه م داند، بلکه یک حقیقت مبهم ی م یساده نمی

و ه  م تن ی ک  ه جه  ان را ح  س  س  ت حس  او)مدر ک(تن ی
ت وان ت ن را در م ی  .کند)مدر ک(، هم اب ژه و ه م س وژه می

و پایین آورد و آن را م ال خ ود  ابژه« تقلیل داد -جایگاه »تن
ه ای گون اگون تجزی ه و دانست و تصاحب کرد و به قسمت

بررسی کرد. در مقابل تن دیگری وجود دارد که همزمان ه م 
»مال من« است و هم »من هستم«. این تن ی اس ت ک ه از 

ب ودن داری م و در آن کنیم و احساو یک یدرون درکش می
 (. Merleau-ponty, 1945: 175)  کنیمزندگی می

های دیگر وارد تعامل تن، تنی هست با احساو که با تن
ری زش  کند؛ م ثلاًهایی تولید میزششود و معنا و ارفعال می

توان د نش انۀ غمگ ین  ب ودن م ی  ،اشک جدا از علت پزشکی
باشد، حال آن که ه ر ف رد بن ا ب ه وض عیت روح ی شخص  

 نش انه -نتواند معنایی دیگر ب ه آن بخش د و در قال ب ت می
 ،محصور نکند. با تعاملی تن به تن و حضور حساو دو ب ه دو

 شود.فرد مقابل هم اشک از چشمانش جاری می

 واسطه تعام  با واسطه و بی
ای پیرامون، علاوه بر رابط ه ها در تعامل با هم و جهان  سوژه 

 
1. Merleau-ponty  

ای ب ر اس او »ب ودن« دارن د؛ رابط ه   بر اس او »داش تن«،
جهان قبل از تجزیه به واحدهای خردتر و به مالکیت بنابراین  

شود و این در آمدن ما، در جایگاه یک کل معناساز نمایان می
فهمد ک ه معن ا در هستی در جهان ما است که بی واسطه می

های ما با دیگری و در کل با حقیقتی ک ه م ا را در ب ر ارتباط
 گرفته است، وجود دارد.

واس طۀ نظام مبتنی بر »جریان مس تقیم ب ی  یلاندوفسک
در س رایت بیم اری لازم  کن د:حسی« را مطرح م ی-ادراکی

است که واسطه یا عاملی از بدن بیمار به بدن ش خص دیگ ر 
منتقل شود. در تعامل باواسطه نیز چنین اس ت. در مقاب ل در 

نیازی به واسطه و عام ل بیرون ی نیس ت؛   ،سرایتنو  دیگر  
خن دان را برای نمونه در موض و  »خن ده«، وقت ی شخص ی  

کند، حسی که ناش ی ، این حس به ما هم سرایت میبینیممی
از خندۀ عقلانی و منطقی نیس ت. نکت ۀ برجس ته حض ور در 

واس طه و در برابر چیزی یا کسی است. در اینجا تن خود ب ی  
حس ی ب ین دو ت ن معن ا   -کنش و مبتنی بر جریان ادراک ی

معین، )ها بین یکدیگر و از دور هدایتگر هستند.  آفریند. تنمی
1394 :158-164). 

ی ک ت ن   آی د. م ی فهوم سرایت مسألۀ میل پیش در کنار م 
باید به بعد حسی ن اب  آورتر شود،  هر چیز که بتواند میل   قبل از 

ای که ما در مقابل خود ویژگی ی ک حض ور را  گونه راه یابد. به  
حس کنیم، بی آن که مقایسه کنیم و یا اندازه بگی ریم. آن چ ه  

ب ه    ، در زایش میل دخیل است، خود حالت ت ن دیگ ری اس ت 
یافت و احس او آن  مثابۀ یک کل درک شده و توانش ما در در 

 (. 164-158)همان:   کننده در قالب تنی میل 
یاب د ک ه سوژه با دیگری به یگانگی و وحدتی دست م ی

وح دت ب ر   داش تن ی ا چش یدن اس ت.از دوست  ی ویژه لشک
ای سوژه برای چشیدن جه ان شالودۀ رهایی و آمادگی لحظه 

است؛ جهان در جایگاه حضورهای حسی پویا. این تطبی ق ت ا 
رود. س وژۀ ش یفته ب ا داشتن و یا عشق پیش م یمرز دوست

ها خود گذارد تا تواناییپذیرش خطر، دیگری و خود را آزاد می
. در این حالت س وژه طع م را در تعامل و تطبیق شکوفا سازد

چش د و ب ه لذتی انتزاعی مبتنی بر دریافت خود و دیگری می
یاب د ک ه تر با جهان در می دان عم ل دس ت م یلذتی عینی

 (.222)همان: جسمی با جهان است -برخاسته از تعامل حسی

 آمیختگیوحدت و 
است که طی آن یکی از دو طرف تعام ل   فرایندی  2آمیختگی

 
2. fusion 
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زم انی ک ه مح و ش ود،  در حضور پررن  دیگ ری روب م ی
رو ش ویم و ی ا هیپن وتیزم، ب ا آمیختگ ی روب ه ای م یمنظره 
اس ت ک ه در تعام ل، حض ور پ ر و   فرایندی  1وحدتهستیم.  

شود. در ای ن تعام ل کنش ی ش کل کامل دو طرف حفظ می
گیرد که به هی  کدام از طرفین تعلق ندارد و توسش هر دو می

شود. در آمیختگی بر خلاف وحدت بیشتر از در عمل خلق می
آن که صحبت از مالکی ت ب ه می ان آی د، ص حبت از نظ ام 
سرایت مبتنی بر بودن اس ت. در وح دت حف ظ و احت رام ب ه 
دوگانگی و چندگانگی مطرح است، ولی آمیختگی اس تحلال 

 (.170)همان:  یکی در دیگری
ردواث ر، ط ی مراح ل   در آمیختگی با سرایت مبتن ی ب ر

دیگ ری ش ود و  شده، به دیگری حسی منتقل میریزیبرنامه 
کن د، ام ا در وح دت ب ا ای غیر فعال را ب ازی م ینقش ابژه 

حس ی، ه ی  چی ز قاب ل -سرایت مبتنی ب ر جری ان ادارک ی
ریزی وجود ندارد، بر همین اس او تعام ل بینی و برنامه پیش

ه ای ت ازه اس ت، وحدت و تطبیق، آفرینن دۀ معناه ا و ارزش
 (.171)همان:  بدون تکرار چیزی

 تنیدگی پس و تنیدگیپیش 
خاطره و نوستالژی از مشتقات آن اس ت، زم ان   2تنیدگیپیش

ای از گذشته جانشین زندگی کنونی راند و گونه را به عقب می
ای دور ش ده در گذش ته نشانه گرفت ه شود، بدین گونه چیز  می

زن دگی   گردد؛ مانند بوی کاهگل که انس ان را ب ه نمایان می
از مشتقات   انتظار و آرزو  3تنیدگیسپ  برد.در روستا می  گذشته 

ش ده در راند و چیز نشانه گرفت ه آن است، زمان را به جلو می
گردد. آنچه اکنون حضور ن دارد و ب ه ای دور نمایان میآینده 

یاب د؛ ب رای ، به زم ان ح ال انتق ال م یآرزوصورت انتظار و  
نمونه»سیب« امکان دارد ما را به خاطرۀ دیدار ی اری را زن ده 
گرداند که اکنون غایب از نظر است و یا انتظاری مثل سفر به 
مکانی خاص که آرزوی دیدار یار سفرکرده را در تخی ل زن ده 

 (.95-96: 1385شعیری، ) گرداند

 4وششَ

ارتق ای س طح  جهتدر فضای تنشی  و پویا  سیال    هایتعامل
( و تنی  دگی)خاطره، گذش  ته دو جری  ان پ  یش ط  ی، امعن  
ل زم انی و مراح ل و فواص  )انتظار، آینده( تمامی  تنیدگیپس

 
1. union 

2. retension 

3. pretension 

4. State 

یعن ی   ,ت ا ب ه مرک ز ش وش  گذارن دمکانی را پشت سر م ی
، ادراکی است-یکل اعمال حس هدایتگرگر ای که شوشنقطه 
معنا   که بسته و منجمد  ی روایی  هاخلاف نظامشوند. برمتصل

ش  ده در قال  ب جری  ان ه  ای مش  خصتغییر را تنه  ا ت  ابع
معن ا تم ام دانند، شوش جریانی است که  می  شده ریزیبرنامه 
عد از تحقق تغییر را نی ز ش امل بزمان، قبل و  هم  هایجریان
جری انی اس ت ک ه جری ان شوش ی ن اساو یشود. بر هممی

نهای ت ت ا ب یطۀ زمانی در گذشته  مشاهدۀ آن از دورترین نق
 (.100)همان:  یابدادامه می

تنی دۀ عناص ر شناو فراتر از نظام دره مشوشگر زیبایی
هن ری   که تصویری  کندریزی میدنیا، پیکربندی جدیدی پی

دریاف ت ارج اعی و   مط ابق    ف رد نمای ان س ازد.و منحصربه 
را ب ه کم ک حس ی  ه ا، آنهاخود از پدیده بازیافتی شخصی  
گونه که بای د سازد تا خود را میان چیزها آنسرشار همراه می

در ای ن وج وش.  حضوری حساو و زنده و پرجن بپیدا کند؛  
 یتص ویراز ای ن حض ور،  تصویر آف رینش،    صورت است که 

ب دیل و یکت ا، آفرینش تصویر بی.  استساخته   بدیل و یکتابی
آف رینش حض ور ه ا،  احساو متف اوت پدی ده به معنای خلق  

)هم ان:   اس ت  نم ودنه ای غیرمنتظ ره خل قنمایه   پرشور و
208-207.) 

 شناخت شوشی
این نو  شناخت با شدن انسان پیون دی تنگاتن   دارد و ب ه 

دارد، بر آفرینی، باورآفرین است و جنسی رخدادی  جای دانش
 ش ناخت  .مدار استخلاف شناخت کنشی که ترتیبی و برنامه 

ه ای خ اص دارد و رون دی م ب ا قاع ده ای منظبرنامه   کنشی
ای اس ت. در کند، شناخت فنی و ی ا حرف ه منطقی را طی می

ای قرار دارد که بی انگر شناخت اسطوره شناخت کنشی،    مقابل
شرایش حضور یا گونۀ زیستی ما در برابر یک پدیده یا موضو  

)هم ان:   ن امیماست. به همین علت آن را شناخت شوشی می
55-54.) 

 هاتحلی  داده
های  به گونه  ، های عاشقانۀ فروغ فرخزاد در سروده ها  تعامل جسم 

ه ا در  تعامل جسم با  ها  در برخی سروده شود.  متفاوتی روایت می 
گاهی نمودهای جسمی هر دو طرف در رابطۀ    ، ای عاشقانه رابطه 

و تطبی  ق ب  ا دیگ  ری  نیس  تی    مان  د و ب  ه جس  مانه پای  دار م  ی 
بسته و منجمد است. نظ ام    ، گونه تعامل عناهای این م انجامد،  نمی 
آی د.  ش مار م ی ب ه گر این رویداد  ت مداری لاندوفسکی روای برنامه 
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هایی تعامل جسمانه با ش ور و س وزندگی ادام ه  در سروده  گاهی 
  ش ود و خ تم م ی   ب ه وح دت و  دو ط رف  یابد و به نیس تی  می 

ه ا در تعام ل دوس ویه ب ه فراموش ی س پرده  هایی جس م لحظه 
ای  جرق ه ای و  ها به صورت لحظه گونه متن شود؛ معنا در این می 

با پایان حالت خلس ه،  ، اما  د رس به پویایی و شوریدگی معنایی می 
. نظ ام تص ادف لاندوفس کی و  د د گ ر می ب از روزم ره    زندگی به  
 باشد. گرمس بیانگر این تعامل می  ای های لحظه بارقه 

ه ای ده های دیرشی و پایدار س روهای ناب در تعاملمعنا
های دو طرف پس از افتد که جسمبه جریان می  ، زمانیفروغ

 کن د. ای نپی دا م ی وح دتنیستی و محو در یکدیگر، با هم 
نهای ت اس ت و در ط ی س رانجام و ب ییب   ،شناوری در هم

یاب د. زیستن با برگشت به زندگی تکراری، یگانگی تداوم م ی
 مط ابق نظری ۀ وح دتای های خلسه در متنمعناپردازی    این

 کند.بروز می لاندوفسکی

افعال   و  گفتمانی  انفصال  و  اتصال  مفاهیم  کارکرد 

 ای فروغ فرخزاد خلسه هایسرودهمؤثر در 
انفصال گفتمانی برای شرح جدایی سوژه از تن خود و دنیا در 

شود و در ای ن ب ین افع ال م اثر احس او و زبان استفاده می
ای فراین د دهد تا در متنی خلس ه تعامل را تحت تأثیر قرار می

جهت آش نایی ب ا مف اهیمی ک ه در نق د تطبیق بروز کند. به  
معناشناسی تعاملی شعر کارا و سازنده هس تند، اتص ال و نشانه 

ای ب ا ش اهد انفصال گفتم انی و افع ال م اثر و م تن خلس ه 
 شود.شرح داده می در ادامه  های فروغهایی از سروده مثال

اتصال و انفصال گفتمانی: انفصال گفتمانی فرایندی است 
)انفصال عاملی( و اینج ا ب ه غی ر   که طی آن من به غیر من

)انفصال زب انی(   )انفصال مکانی( و اکنون به غیر اکنون  اینجا
شود. انفصال گفتمانی با ب ه وج ودآوردن فض اهای تبدیل می

شود و ب ا گسس تن میجدید، سبب گستردگی و تکثر کلامی  
قید و بندهای سخن و آفرینش جریانی فراعاملی، فرازم انی و 

؛ ام ا در س ازدرا به بهترین شکل برق رار م یفرامکانی تعامل  
ه ای )م ن، اینج ا، اتصال گفتمانی به علت بازگشت به بنیان

ها امک ان شود و این گفته اکنون(، کلام محصور و محدود می
: 1385ش عیری، ) گریز از حصار تن  و محدود خود را ندارن د

27-25.) 
انفص ال گفتم انی و اتص ال گفتم انی البته هنرمن دان از 

جهت بسش معنایی و بستن معنا، در برخ ی اش عار ب ا منظ ور 
ه ای ن اب ای که با احساوسراینده   .نمایندمیخاص استفاده  

اش را تنگنای هی  حصاری مح دود بشری آشناست و آزادی

جوی د ت ا ب ر های زبانی بهره میگرداند، از تمامی توانشنمی
ه ای غنای مفاهیم سرودۀ خود بیفزاید. یک ی از ای ن ت وانش

 ست.زبانی انفصال گفتمانی
فرخ زاد،  )   س ت« »همۀ هستی من آی ۀ ت اریکی در عبارت  

گر هس تند  جا و اکنون« جلوه ( سه عنصر »من، این 368:  1397
»که تو را در خ ود تکرارکن انب ب ه    و در ادامۀ سروده در عبارت 

)هم ان:   « ه ای اب دی خواه د ب رد ها و رستن سحرگاه شکفتن 
)ب  ه س  حرگاه    )آن(، غی  ر اینج  ا   (. س  ه عنص  ر غی  ر م  ن 368

های ابدی(، غیر اکنون )خواه دبرد( انفص ال  ها و رستن شکفتن 
های معن ایی  ق ف گونه با گسترش ا بدین   شود. گفتمانی آشکار می 
 شود. ای وارد می متن به ساحت خلسه 

هستند که خود مستقیماً هایی  افعال موثر فعل  افعال ماثر:
های کنشی تأثیرگذار هستند ک ه نقش کنشی ندارند و بر فعل

 د از: توانستن، باورداشتن، خواستن، بایس تن، دانس تنناعبارت
توانن  د از نظ  ر معن  ایی ب  ه ط  ور ه  ای م  اثر م  ی. فع  ل و...

باش ند؛ ب ه های دیگر نهفت ه ها یا اصطلاح غیرمستقیم در واژه 
عنوان مثال اگر کسی بگوید »به گمان من او امکان آمدن به 
اینجا را ن دارد«  دو مص در »دانس تن« و »توانس تن« را ب ه 

و در »امک   ان آم   دن«  ترتی   ب در »ب   ه گم   ان م   ن«
 (.148)همان:   کنیممیمشاهده 
دان م، دان م، م یش د، م ییا در عبارت »س بز خ واهم  و
ش د« را تح ت ت أثیر خ واهمدان م« فع ل »« »م یدان ممی

ب ار دهد، ولی خود دارای نق ش مس تقیم نیس ت. س ه قرارمی
 تکرار این لفظ بر تأثیر آن افزوده است.

ه ای پذیرند، بلک ه دارای ویژگیافعال ماثر نه تنها درجه 
پذیری است؛ ب ه تنشی متفاوتی هستند که نتیجۀ همین درجه 

دیگر سخن وضعیت کمّی افعال ماثر در رابطه با ی ک گ زاره 
)هم ان:   گ ذاردبر وضعیت کیفی یا عاطفی گفتمان تأثیر م ی

 کنند: (. گاهی واژگان تعامل چالشی ایجاد می149
وج وی جان ب ها به جست»چرا توقف کنم، چرا؟ ب پرنده 

اندب افق عمودی استب افق عمودی است و حرک ت: آبی رفته 
 (.408: 1397وار« )فرخزاد، فواره 

تۀ ف روغ »بایس تن« ب ا »دانس تن« در تعام ل فدر این گ
، ب ا ای ع اطفیتأسف و انگیزه به گونه  گیرد وقرار می  یچالش
»نبای د   . درحقیقتاستارت »چرا؟ چرا؟« مشخص گردیده عب

شود که شاعر مدافع آن اس ت و گر میایستادن« ارزشی جلوه 
این ارزش وجود خود را مدیون آگاهی ب ه »حرک ت« اس ت. 

با  سازد.»دانستن« حادثه، الزام به پرواز و حرکت را نمایان می
 است.ای کرده این شگرد هنرمند متن را خلسه 
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ساز متنی است که به جس مانه متن خلسه   ای:متن خلسه 
تواند نسبت به جهان هستی نفورپ ذیر تبدیل شده است و می

نی ز ش کافد، م تن  باشد. به همان اندازه که سوژه ت ن را م ی
آن تجل ی یاب د. گردد تا شکنندگی ت ن  س وژه در  پذیر میتن

کن د، ت وانش ایج اد تعام ل ب ین متنی که تولید خلس ه م ی
 (.118: 1398شعیری، ) های من و خود را داردطرف

باش د و ب ا رهاس اختن  »من« قرار داشته  ، اگر در ورای متن 
خالت »خ ود«،  های نهفته و مقاوم در برابر دگرگونی، با د انرژی 

، برآیند تجلی چالش بین »من« و »خ ود« ی ا  متنی تولید گردد 
ای،  به بیانی دیگر، »تن« و »جس مانه« اس ت. در م تن خلس ه 

»دیگری« به ج ای م ن اس او آف رینش گفتم ان محس وب  
شود؛ درواقع منی نیست که خود در تعامل با دیگری، فرایند  می 

دگرسانی و دگرگونی را بیافرین د. فق ش دیگ ری اس ت ک ه در  
وضعیت من گفتمانی قرارگرفت ه و از دی دگاه و حض ور او م تن  

گذرد و خود  شود. من گفتمانی از حافظۀ حضور من می خلق می 
خود    گذارد تا در فراموشی حضور تن و جسمانه، را پشت سر می 

به »فرامن« یا »فراخود« بسپارد. در این حالت متن ب ه    را کاملًا
کنش پیوستۀ گفتمانی زنده که در پ ی تجرب ۀ گیج ی حض ور  

 (. 119-120)همان:   است است، مبدل گشته 
 یمنفعل  ۀ ش اعر به شکل  آن ابژ  یب، زبان برایترت  نیبه ا

ش  ود؛ بلک  ه یپرداز قرار دارد، نمایان نم که درتملک سخن
ب ر   یگرداند ت ا ب ا تع املیت میخود را تثب  یاهمچ ون سوژه 

ز ب  ر یهای نهفتۀ وی را نها و احساوتوانایی  ق،یاساو تطب
 (.135، 136 :1397معین،  ) سازدخ ودش آشکار 

معن ای ای س رودۀ کوت اه ول ی پرای از متن خلس ه نمونه 

ب ا   است. شاعر در این سروده   تولدی دیگر»هدیه« از دفتر  

معناه  ای »دریچ  ه«، »کوچ  ه«، گزینش  ی آگاهان  ه، از نش  انه 
آفرین به ره »چراغ«، »مهربان«، »کوچه« برای فضای خلسه 

نگریستن و ارتباط با فضایی دیگر است. ۀ  وسیل  برد. دریچه می
گ ویی کن د، یای روشن ارتباط برقرار م یشاعر از دریچه با دن

ای ب ه خواه د از روزن ه شرایش آنقدر سخت شده که فقش م ی
داند ک ه از پ رواز از پنج ره، دیگ ر خب ری بیرون بنگرد و می

  نیست.
رهن در  د را  یواژۀ خورشایهام موجود در نشانۀ »مهربان«  

در   های پویا به جن بش درآی د.کند تا زنجیرۀ نشانه تداعی می
این ب ین ازدح ام کوچ ۀ خوش بخت حرک ت و ش لوغی را در 

 سازد.گر میوآمد مردم جلوه رفت
ای را را در متن تمامی این موارد سردرگمی و حس خلسه 

 سازد.برجسته می

من آمدی ب برای م ن ای مهرب ان چ راغ   ۀ اگر به خان»...
خوش بخت   ۀ ر ب و یک دریچه که از آن ب ه ازدح ام کوچ وبیا

 (.330: 1397فرخزاد، )  بنگرم«

های جسمانة عاشقانه  واکاوی تعام  و تطبیق نشانه 

 های فروغ فرخزاد در سروده 

دار با تن  ۀ بر پایۀ نظریۀ تعاملی و تطبیقی لاندوفسکی دو سوژ
آغ  از ی  ک رابط  ۀ حس  ی، تع  املی پوی  ا و فع  ال و س  یال و 

ه ای معن ایی گس تره ب ه س بب آن  سازند ک ه  معناآفرین می
شود. دو سوژه با حف ظ فردی ت خ ود ب ه نهایتی پدیدار میبی

شوند؛ نه برای ها رها میرسند و از جسمیگانگی و وحدت می
ای ای ممتد، دوره دار، رابطه لحظه و دمی، بلکه در زمانی ادامه 

در ادامه به تحلیل و شرح موض و  در س ه س رودۀ از زندگی.  
ما را با خود خواه دبرد« از دفت ر »وصل«، »فتح باغ« و »باد  

 خواهیم پرداخت.  تولدی دیگر

فتح باغ« از  های جسمانه در سرودة »تطبیق نشانه

 « دیگرتولدی »دفتر  
جهان پر است از امور یکسان و کارهای تکراری که شاعر ب ا 

ش ود. ب ا گسس ت پیوستار هم راه م ی-پیوستار با نه نفی این  
ناگه  انی س  وژه و اب  ژه از نظ  ام پیوس  تاری و تک  رار، تجرب  ۀ 

دهد ک ه موج ب تجل ی ناگه انی معن ا می  شناختی ر  زیبایی
در زن دگی   هم ه معن ایی ب رای  گردد. حضور در عالم ب یمی

باشد و امری آرمانی و غیر قابل روزمره قابل حس و درک می
درج  ۀ ش  ود؛ تف  اوت در خطرک  ردن و درک محس  وب نم  ی

 دیرش آن است.تعداد و احساو ناب و 
در سرودۀ »فتح باغ«، من و دیگری در تعاملی دوسویه با 
خطر و جدایی از جهان پیرامون، برخلاف همگان که بر طبق 

کنند، پیوستار حاکم بر جامعه را گسستند و به عادت عمل می
های روشنی »چراغ و آب و آینه« پیوستند و بدون ترو نشانه 

تواند و احساو خطر سیب را از دوردست چیدند. »سیب« می
بار معنایی روشنایی، میوۀ ممنوعه، سرخی، لحظۀ ناب، خط ر، 

ای ه ا ب ه گون ه وحدت، عشق و... را به رهن برس اند. نش انه 
اند که فضای گستردگی معنا را القا کنند: »شاخۀ گزینش شده 

 بازیگر دوردست، روزنه، سیب، باغ، چراغ، آب، آینه«.  
 ۀ که من و ت و از آن روزن   بدانندهمه می  بدانندهمه می»
دستب   از  دور  بازیگر  ۀ و از آن شاخ  بباغ را دیدیمعبووب    سرد

 بترسند، اما من و توهمه می  بترسندهمه می  بسیب را چیدیم
 (342 :1397)فرخزاد،   «به چراغ و آب و آینه پیوستیم



 35    ... یمعناشناسنشانه  کردیفروغ فرخزاد با رو یهاعاشقانه در سروده  ۀ جسمان یهاتعامل نشانه  یواکاو :  انو همکار باقری

ض میرهای شخص ی   دوب ار تک راردر بند پیشین سروده،  
کنشگر دار  های حسجسمحضور  جدای »من و تو« به عنوان  
تعامل جسمانۀ دو سوی پیشبرد    در پدیدۀ پدیدارشناسی، جهت

ه ای گفتم ای ب ا فرامعن ا تا در جایگاه ش ریک  گفتمان است
 آمیختگی یابند.

ساحت تصادف در باور لاندوفسکی، مملو از خطر و ترو 
شناس ی اجتم اعی از س روده چن ین کرد نش انه است. با روی
من و دیگری برای یکی شدن، از باوره ا   شود که برداشت می

های رای  در جامعه نبایند بترسند و پیوندی ها و حرفو سنت
فراتر از ساختارهای جامعه داشته باشند؛ اما این پیوند در قالب 

گنجد و از دیگر پیون دهای از روی ع ادت در تن و جسم نمی
بن دها دفترهای  کهنه متمایز اس ت، حض وری ف ارغ از پ ای

طلب  د، همان  ا ح  ظ و ل  ذت برآم  ده از تعام  ل مبتن  ی ب  ر م  ی
حض وری، ح ظ و ل ذت عین ی، احساس ی، بین ارهنیتی و هم

ه ای تع املی »گیس و، بوس ه، ت ن، بیناجسمی اس ت. نش انه 
ه ای نش انه عریانی«  جسمانه هستند که با حض ور و ک نش  

شناس انه از حص ار و جسمانۀ »م ن و ت و« گسس تی زیب ایی
 شوند. محدودیت را منجر می

 از شیب  شایان رکر است که شاعر در مجموعۀ »اسیر«

 آن در واس ت پرداخت ه  خ ود ۀ عاشقان روابش فیبه توص همه 

 وپن  ب ار سی .معشوق بیشترین بسامد را دارد دنیبوس ان،یم

شاعر با جدایی  (.277: 1397هنری، ) است سخن رانده  بوسه 
نهد و کارکرد جسمانۀ بوسه را وامی  از روایش عاشقانۀ سطحی

از این نشانۀ پویا ب ه خ وبی در ک لام   تولدی دیگر  در دفتر

 برد.بهره می
آغوشی و هم  بسخن از پیوند سست دو نام  بو نترسیدیم»

خوش بخت سخن از گیسوی  نیستب    دفتر  یک  ۀ در اوراق کهن
و ص میمیت ت وب    بوس ۀ   ۀ های س وختب ا ش قایق  بس تا  من
مث ل فل س   بم انو درخشیدن عری ان  بهامان، در طراریتن

ک ه،   بس تای آوازیس خن از زن دگی نق ره   بها در آبماهی
 (. 343: 1397)فرخزاد،   «دخوانمی کوچک ۀ سحرگاهان فوار

ها در آب« با معنای جالب است عبارت »مثل فلس ماهی
ای »گی زو ب ه لحظ ه ؛  ای همخ وانی داردگیزو یا برق نش انه 

پرد گردد که ماهی کوچکی، لرزان از آب بیرون میاطلاق می
آفریند که در آن برق ن ور دار را میای و برقو درخششی نقره 

(. ناگه انی 62:  1398  )گرمس،  آمیزد«میو رطوبت آب درهم
و غیرمنتظره بودن این رخداد، رقص اندام ماهی، بازی نور بر 

آین د ک ه های خیس و و براق، عناصری ب ه ش مار م یفلس
هس تند ت ا  ی ک ک ل   یش ناختکنندۀ دریافتی زیب اییترسیم

نشین را به تصویر کشند. ماهی در این حالت به یکپارچه و دل
شود که هس تی مح   را روای ت ساحری شگفت مبدل می

کند. در این تصویر با یک ماهی جان دار معم ولی س روکار می
های ماهی و ن ور گر رقص هستی در نشانه نداریم، بلکه نظاره 

حضور و آب هستیم. حضور افسونگر گفتمان هستایی در برابر  
)هم ان:   آوردایستایی چیزها، اجزای جهان را به سما  درم ی

63-62). 
ه ای آی د دریچ ه زمانی که سخن از سیمرغ به میان می

ش ود. خ واب ای گشوده م یمعنایی گستردۀ شناخت اسطوره 
اتحاد سی مرغ و رسیدن به س یمرغ اسطورۀ  همان  سیمرغان  

ای ب اور اس طوره   کند. علاوه بر یگانگی سی مرغ،بازگو میرا  
دوردس  تی س  یمرغ و زن  دگی آن ب  ر ک  وه ق  اف از  س  یمرغ،
برآم ده از آن در باف ت س یالیت م تن های دیگر معنای  جنبه 
دانند« به منظور القای باشد. از سوی دیگر تکرار »همه میمی

یقین و قطعی ت و انس جام باف ت کل ی ش عر و ایج اد م تن 
ست. در کل شعر ب ار اول ض میرهای »م ن و ت و«، ایخلسه 

دانند« و ب ار دوم پ س از تکرار»هم ه پس از تکرار »همه می
گاه پس از تک رار س وم »هم ه است؛ آنترسند« رکر شده می
، گویا قصد شاعر این ب وده تمایز یافته دانند«، ضمیر »ما«  می

ای متن، جری ان اتح اد را ب ه که به مدد تکرار در بافت خلسه 
تنی  دگی معن  ای تص  ویر کش  د و ب  ا رک  ر س  یمرغ ب  ا پ  یش

ای، همۀ شرکای گفتمانی را در خواب س رد و س اکت اسطوره 
 به یگانگی سیمرغ وصل گرداند.

ما به خواب سرد و ساکت   بدانندهمه می  بدانندهمه می»
 (.343: 1397)فرخزاد،   «ایمیافته   سیمرغان، ره 

ب  ه قص  د  »م  ا« ب  ه ج  ای ض  میرهای »م  ن و ت  و«
اس ت و ب ا س اختن اتح اد در م تن ب ه جری ان افت اده نمایان
در آغوش باغچه و یک   حضوری و ایجاد ارتباطی دوسویه هم

ب ه حقیق ت دس ت پی دا   با پیوند عناص ر طبیع ت  گل گمنام،
مف اهیم تواند  کند. نگاه شرمگین یک گل گمنام همانا میمی
نام، عاشق شدن، نامعلومی، حقیقت، زودگذری، عاشق بییکی

حس   پیوند با طبیعت و  فناشده و شرم عاشقانه، نگاه عاشقانه،
 ای بپروراند.ای را در ساختار متنی خلسه لحظه 

رسد که ش اعر ب ا بالش و زایندگی معنا زمانی به او  می
های »م ن و ت و« و حت ی »م ا« گردانی از بیان جسمانه روی
دان د ک ه در خ معن ایی ب ا رابط ۀ ها را خورشیدهایی میآن

جا ک ه س وژه و اند. آنادراکی نگاه، به جاودانگی رسیده حسی
ابژه که دیگر یکی هستند، در ارتب اط تع املی پوی ا و زای ا ب ا 

اند. معن ایی ک ه یکدیگر به ساحت روشنایی و تکثر خیره شده 
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نه برآمده از ابژه و نه از سوژه است، لیکن برآمده از حض ور و 
رودررویی طرفین در پیوند یکدیگر و در ارتباطی بر اساو امر 

گ اه حسی در لحظۀ نامحدود رخداده است. اتحادی ک ه ه ی 
 یابد و شاخص زمانی و مکانی خاصی ندارد.زوال نمی
آگین در نگ اه ش رم  بما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم»

ک ه دو خورش ید   بنامحدود  ۀ و بقا را در یک لحظ  بگلی گمنام
 (.343 :1397)فرخزاد،   «به هم خیره شدند

پ   های »پ  اجتماعی از نشانه -شناسیکرد نشانه با روی
ملم  ت خفق  ان جامع  ه ب  ر هم  دلی و ترس  ان در ملم  ت«، 

پ   ه ای کوت اه شود. این پ  صدایی عاشقان دریافت میهم
ترسناک عاشقانه در ملمت اجتم اعی ک ه عش ق را محک وم 

کند، معنایی منجمد و ایستا و بسته ب ه س اختار معن ا الق ا می
کند. بایستی نترسید و خطر کرد و خود را آزاد از هر فش ار می

 های عاشقانه رها ساخت.اجتماعی، در عالم تصادف و لحظه 
)فرخ زاد،   پ   ترس انی در ملم ت نیس ت«»سخن از پ 

1397 :344.) 
گردانی از فرهن  بستۀ جامعه در رابطۀ عاش قانه، با روی

شود های باز بیان میحدی  عشق در روشنایی روز و با پنجره 
ایت واسطه به بافت گفتم انی س رتا هوایی تازه در تعاملی بی

عالم معن ا را درک   ،واسطه بیکند و شرکای گفتمان آزادانه و  
وگوی آزادنه است که معنا به سان عطر و کنند. در چنین گفت

بیهوده و ها و اشیای  شود. جسمنور و نسیم در فضا پخش می
س وزد و س وزندگی غیریت در حرارت این پیوند خجسته م ی

فص ل ب اروری و بخشد که  اجاق، گرما وحرارتی به تعامل می
گیری رسد تا غرور برآمده از او  زایش و پویایی مفاهیم فرامی

ای تکامل دو طرف که دیگر وج ودی بیه وده ندارن د، خلس ه 
 کند.معناآفرین الهام 

ه ای ب ازب و ه وای ت ازهب و »سخن از روزست و پنج ره 
 :1397)فرخ زاد،    س وزند«اجاقی که در آن اشیای بیهوده می

344.) 
ه ای پیش ین ای ن س روده از سان که شاعر در پ اره بدان

 به ره ب رد،هوا«    روز وخورشید،    عناصر طبیعت »باغچه، گل،
ساختن احساو و ب الابردن س طح در ادامه باز هم برای غنی

س  رگردانی و پ  رواز و ت ل  ا و نرم  ی و ت  ازگی و روش  نایی و 
وض  وح و او  و وزش و زای  ش معن  ا، ب  ه عناص  ر معن  ابخش 

آورد؛ نظی ر: »آه و، پرن ده، آب، گ ل م یموجودات زنده روی
ابریشم، هوا، نور، چمنزار، آسمان، نسیم و کش تزار«. بایس تی 
بدانیم که اگر انسان با طبیعت ب ا رویک رد یگ انگی تعام ل و 
تطبیق یابد، این ک نش دوس ویه ب ا درک و احس او حض ور 

جهان پیرامون و انسان، به شکوفایی و بالن دگی ه ر دو س و 
که دیگر -انجامد، زیرا انسان به حضور خویش در طبیعت  می

-بخشد و بر این اساو با جریان حس یمعنا می  -خود اوست
یابد. ای ن موض و  ب ا شناسی ناب دست میادراکی به هستی

با دی دی   رابطۀ انتفاعی نسبت به طبیعت مغایرت دارد، چراکه 
 دانیم. می انتفاعی خود را مالک محیش زیست

جنب ان معناس ت. ها، سلسله جایی بافت زنجیرۀ نشانه به جا
سوژه و ابژه که دیگر هردو س وژه هس تند، دس ت در دس ت 
یکدیگراز فضای ایستای برآمده از باور اجتم ا ، ب ا کاربس ت 
نشانۀ جسمانۀ دست و پل در فضای آزاد و شورآفرین عاشقانه 

مک انی همچ ون عط ری زمانی و بیشوند. در بیگسترده می
کنن د و همچ ون شوند و همچون نوری س یر م یپخش می
 وزند؛ چراکه دیگر جسمی ندارند.نسیمی می

و   و تول د  بو زمینی که ز کشتی دیگ ر ب ارور اس ت...    »
ک ه پل ی از   بسخن از دستان عاش ق ماس ت  بو غرور  تکامل

به چمن زار   باندها ساخته بر فراز شب  بپیغام عطر و نور و نسیم
ه ای گ ل و صدایم کن، از پشت نفس  ببه چمنزار بزرگ  ببیا

 (.  344: 1397)فرخزاد،  «همچنان آهو که جفتش را بابریشم
با عنایت ب ه بن د پیش ین س روده، در چمن زار روش ن و 

های جسمانه که در ضمیرهای گسستۀ »من« و پهناور، نشانه 
بود، دیگر نمودی ندارند؛ ای ن گسس تگی ب ه »تو« تبلور یافته 

م«     »  پیوستاری در کاربست ضمیر »ما« و ضمیرهای پیوستۀ 
اس ت. « و شناسۀ تهی در فعل»بیا« و»کن« پیوند یافته ش  »

رینش خ   فحتی اثری دیگر از ضمیر مبهم »همه« نیست؛ آ 
ناب. سراینده بر آن بوده است با این کارکرد در کلامش، م ن 

معناه  ا ب  ه و دیگ  ری را ب  ه وح  دت رس  اند. تعام  ل نش  انه 
ست که با سرایت میلی نامعلوم و خوش ایند، مخاط ب ایگونه 

اثر ش ود و در چمن زار رساند تا بیرا همراه با متن به یگانگی  
معناهای وسیع و روشن گردش کند و وحشیانه و آزادانه جفت 

 خود را بخواند.
در بند پایانی شعر، دیگر اثری جسمانه از م ن و دیگ ری 

خورد، معنا او  گرفته و ب ه ب ر  س پید آس مان نمیبه چشم  
است ک ه ای بوده معناها به گونه پرواز کرده است. تعامل نشانه 

اس ت و در قال ب جسم عاشق و معشوق ب ه یگ انگی رس یده 
ت ا ت وانش پ رواز خل ق ش ود؛ ام ا ای ن   کبوتر دگردیس شده 

ت و در  ای نیس ت ک ه رات م ن ودگردیسی و تکامل به گونه 
هر دو وجود دارد. ش اعر نی ز در   کبوتر مستحیل شود، فردیت

کلامش به اشارۀ مستقیم نش انۀ کب وتر از عاش ق و معش وق 
معنایی رهن را به ای ن برداش ت کرانگی  نپرداخته، بلکه با بی
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ده د. در غی ر ای ن ص ورت معن ا بس ته و منجم د سوق م ی
خواهدشد. شاعر با این بند پایانی که خود آغازی دیگر اس ت، 
معنا را باز گذاشته. به همین ش یوه مس تقیماً از »پ رده«، اب ر 

ای اس ت ک ه در ب ارش معناه ا شود؛ پرده نشانه برداشت نمی
تر این که ب ر  کشاند و مهمبه بغ  بارانی ابرها میرهن را  

شده تا کبوترها از آنجا به زم ین بنگرن د و ب ه سپیدی ساخته 
گیرد. ابر و پ رده، حج اب و این شکل معنا در آسمان او  می

 دانند.ترسند و نمیمانعی هستند بر باور همگان که می
ها از بغضی پنهانی سرشارندب و کبوترهای معصومب »پرده 

 :1397)فرخ زاد،    نگرد«از بلندای بر  سپید خودب به زمین می
344). 

س ت عاش قانه و ش اعر نابغ ه و این تعامل پوی ا، تع املی
 دان د.حساو، ارتباط را بر اساو دوست داشتن بامعن ا م یابا

بردن برای فرد عاشق، سبب شده تا دیگری تحق ق پی دا لذت
کند. نبوغ و عشق به معنای تحقق خود و دیگ ری در فراین د 

 تعامل پویا و خلاق.
یاب د ک ه سوژه با دیگری به یگانگی و وحدتی دست م ی

داشتن یا چشیدن است. این وحدت ب ر ای ویژه از دوستگونه 
ای سوژه برای چشیدن جه ان شالودۀ رهایی و آمادگی لحظه 
حسی پویا. این تطبی ق ت ا های  است؛ جهان در جایگاه حضور

رود. س وژۀ ش یفته ب ا داشتن و یا عشق پیش م یمرز دوست
پذیرش خطر، دیگری و خود را آزاد می گذارد ت ا توان ایی ه ا 
خود را در تعامل و تطبیق شکوفا گرداند. در این حالت س وژه 

چشد و طعم لذتی انتزاعی مبتنی بر دریافت خود و دیگری می
یاب د ک ه تر با جهان در میدان عمل دست م یبه لذتی عینی

جسمی با جهان است. ای ن ل ذت و   -برخاسته از تعامل حسی
رود ک ه جا پیش میهای پرشور، تا به آنحظ برآمده از لحظه 

یابد و و دی رش و آمیزش و وحدت شرکای گفتمانی تداوم می
های ناپایدار در جریان زندگی روزمره پایش و ماندگاری لحظه 

 گردد. گر مییافتگان جلوه آمیزش

با  نشانه   تطبیق را  ما  »باد  در سرودة  های جسمانه 

 « تولدی دیگرخواهدبرد« از دفتر »خود 
پهناست و معناه ای انداز زایش معنا راهی باز و بیراه و چشم

های جدید و ت ازه تواند در بستر گفتمانرای  و معمول نیز می
ای پویا قرار گیرند. گفتمان، کارکردی و غیرمعمول در زنجیره 

دگردیسی،   ،تعاملی و دوطرفه دارد و محلی برای تجلی و ثبت
جایی و تحول به سوی گیری، ویرانگری، بازسازی، جابه شکل

در واق ع جایگ اهی ش ود؛  ارزشی تازه و دگرسان محسوب می

 معناشناختی.-های متفاوت نشانه برای نمایان شدن گونه 
از ای  در سرودۀ »باد م ا را ب ا خ ود خواه د ب رد« گون ه 

های »باد، دست، گفتمان نمایان شده است که مجموعه نشانه 
ای س وزان، حس ی گ رم، پنج ره، ن امعلوم، س بز، لب، خاطره 

لحظه، ه ی ، ش ب« ب ا پوی ایی، زای ش، تعام ل، واگرای ی و 
ب رد. وقت ی همگرایی معنا را به بعدهای غیرقابل دسترو می

ایس  تد و تک  رار و روزمرگ  ی متوق  ف زم  ین از چ  رخش م  ی
کن د و  شود، لحظۀ حضور آنی و حالت رخدادمعنا بروز م یمی

شوش  گر را در س  احت  ،ه  ایی از خ    ن  اب و پ  وچیبارق  ه 
 گیرد. شناسی حضور دربرمیزیبایی

س ت ک ه ایدر این سیر شناخت شوشی، پنج ره واس طه 
نقش ارتباطی با فض ای دیگ ر را داراس ت و مرحل ۀ عب ور را 

ه ای »در، دار در بافت زنجیرۀ نش انه کند؛ سوژۀ تنتداعی می
از فض ای   تواند فضایی غیردالان، دریچه، شیشه، پنجره« می

ها شوشگر هجم ۀ به یاری این نشانه پیرامونش را حس کند.  
واسطه و یا سرایت انرژی حواو را از این منفذها با تعاملی بی

کند و خ ود ها، درک میبا واسطۀ شیشه و هوا و ملازمات آن
و یا   نمایدهای دیگری، دیگرسان میفضای تنشی تکانه را در  

 گرداند.تی جدید میلحا خود را آمادۀ پذیرش
کن د. در لحظۀ گسست شورآفرین در »شب« تجلی م ی 

نش انۀ های عاشقانۀ فروغ، حضور پررن   ک لاناغلب سروده 
ه ای خ ود، در بس تر ت اریکی و »شب« به هم راه ریزنش انه 

گنج د، سکون و سکوت و دیگر مفاهیمی ک ه در ک لام نم ی
زیرساخت مناسب را برای لحظۀ حضور مح  و ی ا س رایت 

سازد. من و تو در کنار پنجره  و در ح ال گ ذر معنا فراهم می
اند. گویا ش ب ب ا به یک نامعلوم مبهم، در شبی لرزان ایستاده 

 را دربرگیرد.  خواهد جسم شوشگرای شدید میهجمه و تکانه 
ه ای س مبلیک نچ ه گفت ه ش د ش ب از واژه آ علاوه بر  

آفرینی نق ش بس زایی پرکاربرد شعر معاصر است که در ابهام
ش ود نشانۀ شب دانسته میارد. ابهام موجود در متن با کلاند

ای م تن گ اه زنجی رۀ و شب در حکم سمبل محوری و ریشه 
پورنام  داریان و رک. گفتم  انی ی  ک ش  عر را در تس  ش دارد. )

آفرینی ب رای (. این ویژگی ابهام158:  1387یب،  خسروی شک
ها بس یار کارآم د خواه دبود؛ ای در متنایجاد فضاهای خلسه 

ر در ش ع  .تولدی دیگاارمانند شعر »میان تاریکی« در دفتر  

در آغ از دو تکرار »گوش کن«    »باد ما را با خود خواهدبرد«  
جسمانۀ طرفین تعام ل ادراکی را در حضور  -فرایند حسیبند،  

 گرداند:برجسته می
شنوی؟...ب  گ وش ک ن گوش کنب وزش ملمت را می»
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شنوی؟...بابرها همچ ون انب وه ع زادارنب وزش ملمت را می
و پ س از آن،   بایلحظ ه لحظۀ باری دن را گ ویی منتظرن دب  

 بو زم ین دارد  بل رزدپشت این پنج ره ش ب دارد م ی  ب.هی 
نگ ران   بن امعلومپشت این پنجره یک    بماند از چرخشبازمی
 (.287: 1397)فرخزاد،   «ستومن و ت

ضمیرهای شخصی جدای »من« و »تو« حض ور متم ایز 
سازد که در جایگاه مرجعی حس او می  ها را برجسته جسمانه 
ه ای و موج ودات جه ان پیرام ون، واک نش نش ان به پدیده 

های پای انی ک لام، همس انی و همگ ونی در دهند در پاره می
ضمیر شخصی »ما« که از آمیزش  من و ت و ش کل گرفت ه، 

ادراکی ایج اد -ارتباطی حسیاست. من و دیگری  نمایان شده 
های جسمانۀ »ن وازش و ل ب و و با استفاده از نشانه اند  نموده 

ها را به یاری نشانۀ ویرانگ ر »ب اد« در تع املی دست«، جسم
آغ وش یک دیگر ب ه گردانند و همپویا و عاشقانه دگرسان می

شوند. در بافت سخن فروغ داغ ی و س وزانی لامکان برده می
به همراه نشانۀ دست و لب و گونه و گیس و ب ه عن وان ی ک 

ای، برای انتق ال ح س گرم ای ادراکی جسمانه -نشانۀ حسی
جسم به طرف مقابل و درگیرکردن شریک گفتمانی در فرایند 

ه  ایم داغب در رخ  دادمعنا ک  اربرد ف  راوان دارد: »در دس  ت
: 1397)فرخ زاد،    گیسوانم رفته از خود، سوخته، م دهوش...«

: 1397)فرخ زاد،    ه ای ت و داغ«(. »تنم از ح س دس ت291
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  .(305: 1397)فرخزاد،   خواهش سوخته«
تبل ور ای س وزان  آغوش ی در خ اطره تنیدگی با ه مپیش

ب رد ت ا ابع اد و گفته را به وسعت معنایی گذش ته م ی  یابدمی
ه ای بک ر و گمشدۀ معنا را در رهن طرفین تعامل در لحظ ه 

لی برآین د تعام  معناسازیگرداند.  پیشین زنده    رفتۀ گرم ازدست
ز تعام ل رودررو و ی دو طرف تعام ل و نجسمانۀ    یحضورهم
 ی، ب ا ن وعیتع امل  مجموعۀ ن  یدر است.  هاسوژه   نیتن ببه تن
رو روب ه   یو حس   یق یتطب  دوطرفه«کنش  »و  «  با هم بودن»

پیوندس از معناه ای  -تطبیق و تعامل با ی اری  نش انه   بودیم.
واح د هس تند، طرف را ک ه دیگ ر ی ک»دست« و »لب«، دو
 معنای سیار و حام ل-گرداند و با نشانه همسان و همگون می

آورد تا کلام وسعت یابد و میهارا به پرواز درویرانگر باد، آن  و
او    نهایت سیر کند.تنیدگی در آینده، معنا به سمت بیپسبا  

در تکرار پایانی سروده ب ا معن اآفرینی   بودنرقص تعامل باهم
 یابد.تداوم می
ای س وزان،  هایت را چون خ اطره دست   ب ای سراپایت سبز » 

و لبان ت را چ ون حس ی گ رم از    ب در دستان عاشق م ن بگ ذار 

باد ما را با خود   ب های عاشق من بسپار های لب به نوازش  ب هستی 
 (. 287:  1397)فرخزاد،    « باد ما را با خود خواهدبرد   ب خواهدبرد 

فع ل آین دۀ در عبارت »باد ما را ب ا خ ود خواه د ب رد«،  
ه ای ک لام ک ه گ ویی عاش ق و »خواهدبرد« و تک رار پ اره 
ای ب ه م تن کنن د، حال ت خلس ه معشوق با ه م تک رار م ی

ای ش دن م تن، بخشد. »یکی از عناصر دخیل در جسمانه می
تکرار زبانی است. تکراری که دیگر در اینجا در خدمت ایج اد 
عادت نیست؛ تکراری که به راهبردی برای تمرکز و انقب اض 

)ش عیری،   اس ت«انرژی و سپس بسش و نشر آن تبدیل ش ده 
1398 :121.) 
فصال گفتمانی »من« »اینجا« »اکنون« در بند آغازین ان

یاب د: »در ش ب سرودۀ »باد ما را با خود خواهد برد« نمود می
(؛ »من« 286:  1397)فرخزاد،    ست«کوچک من دلهرۀ ویرانی

گوید م ن ای در »شب کوچک من« جلوه یافته و میبه گونه 
دلهرۀ ویرانی دارم؛ »اینجا« در »شب کوچک« و »اکنون« در 
فعل »است« نمایان است. این س اختار ب ا انفص ال گفتم انی 

 انفصال عاملی( » غیر اینج ا« )انفص ال مک انی()  »دیگری«
رس د: »زمانی دیگر« )انفصال زمانی( به بند پایانی ش عر م ی

»باد ما را خواهدبرد«؛ »دیگری« در »باد«، »غی ر اینج ا« از 
معنای کلام و »زمانی دیگ ر« از فع ل آین دۀ »خواه د ب رد« 
هویداس  ت. انفص  ال گفتم  انی در س  خن، معن  ا را گس  ترش 

 آفریند.دهد و وسعت معنایی میمی

نشانه از  تطبیق  »وص «  سرودة  در  جسمانه  های 

 « تولدی دیگردفتر »
سان که در کلام شعری فروغ، نشانۀ جس مانۀ »چش م« بدان

های: »نگاه، مردمک، پلک، مژگان« ب رای در مجموعۀ نشانه 

آغاز است، در جسمی  بسیار کاربرد داشته _فوران فرایند حسی  
ها با های جسمانۀ چشمنشین، با نشانه سروده هم سوژۀ خلوت

آورد و دیگری آواز سما  نگاهی عاش قانه را ب ه ص دا درم ی
های چشمان س وژه، مانن د دادن به مفهوم، مردمکبرای او  

اند. وح دتی اند که از هوش رفته چنان سما  کرده صوفیان، آن
جاودانه با چشمان سوژه در برهوت آگاهی، در جذبۀ حضوری 
ای ژرف، در تعامل جسمانه با چشمان ابژه به ص ورت لحظ ه 

 شود:  آغاز می
نش ین خل وت  ۀ آن صوفیان ساد  بها، آه آن تیره مردمک»
 «از ه وش رفت ه بودن د  بس ما  دو چش مانش  ۀ در جذب  بمن

 (.301: 1397)فرخزاد، 
شناس ی ه ر گونه که در مقدمه اشاره شد، در نشانه همان
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ه ا در س اختار گفتم ان نشانه در بافت کلی مجموع ۀ نش انه 
ه ای شود ت ا ب ا انس جام در پیوس ت م تن، اف قبررسی می
ای ترسیم شود. واکاوی هر نشانه به صورت جداگانه، گسترده 

 گرداند.معنا را در انحصار همان نشانه محدود و منحصر می
دار ب ا ح س دی دن رابطۀ حسی دو طرفۀ سوژه و ابژۀ تن

های »ه رم آت ش«، »انعک او یابد. زنجیرۀ نشانه جریان می
ه ای آب«، »ابر«، »تشن  باران«، »آسمان« و »نفس فص ل

برد و معن ا را ب ه کرانگی میگرم« فضای متن را به سوی بی
آورد. ابژه ک ه در بن د پیش ین ب ا ض میر پیوس تۀ پرواز در می

بود، کیفیت حضورش ب ا ض میر »او« هوی دا ش« یاد شده   »
 شود تا تعامل وجود سوژه »م ن« در وج ود اب ژه »او« ر  می

کرانه حضور خود را دریاف ت کن د؛ دهد و در برابر وجودی بی
نهای ت و آن چراکه شاخص زمانی و ش اخص مک انی او، ب ی

 سوی حیات است:
چ ون ه رم   بزن ددیدم که ب ر سراس ر م ن م و  م ی»
چ ون اب ری از تش ن    بچ ون انعک او آب  بآت ش  ۀ سرخگون
 بنهای تتا ب ی بهای گرمچون آسمانی از نفس فصل  بهاباران

 (.301: 1397)فرخزاد،  «گسترده بود او بتا آن سوی حیات
های نشانۀ جسمانۀ پیوندساز دیگر در کنار مجموعه نشانه 

»قلب، لب، چش م، گیس و، س ینه« در ک لام ش عری ف روغ، 
ای س وزان در های ت را چ ون خ اطره »دست« است: »دست

»... و »توپ،   (287:  1397)فرخزاد،    دستان عاشق من بگذار«
)فرخزاد، گش ت«های بوسه در دس تان م ن و ت و م یبا پیغام
 های این غریبۀ غمگ ین«»گیسوان من و دست  (274:  1397

آرم ک  ه در دس  تان م  نب (. »ی  اد م  ی396: 1397)فرخ  زاد، 
( 258:  1397)فرخ زاد،    زد خ ون ش عر«روزگاری ش عله م ی

های مرتبش با خ ود »دست« در مجموعه نشانه عنصر کلامی  
س از »نوازش، انگشت، لمس« عامل اتصال گفتمانی و پیون د

رابطۀ جسمی من و دیگری است. نش انۀ معناس از »وزی دن« 
که از ملزومات باد ویرانگر در بافت کلامی شعر ف روغ اس ت، 

ه ایش« ب ه ساختار وجودی جسم »من« را در »وزیدن دست
 آورد تا نوید آمیزش جاودانه به گوش رسد.لرزه درمی
دار ب ا ی ک گونه که در نظری ۀ گ رمس س وژۀ ت نهمان
در نظریۀ لاندوفسکی با گسستی ناگهانی در زمینۀ   احساو و

ش ود، در م تن نی ز ب ا تار، به فضای ماوراگونه پرتاب میپیوس
صدای قلب و نوازش دست، و نه صدای تک راری س اعت در 
عادت تکراری، سوژه با تجربۀ زیسته وارد فض ای ماوراگون ه 

ای داشتن ب ا گ زینش ترکی ب خلس ه شود. سرایت دوستمی
»ساحر سرگردان« در پیوند دو قلب، می ل و ل ذتی و گیج ی 

 گرداند.ای را روان میخلسه 
تحلی ل   بجسمیّت وج ودم  بدیدم که در وزیدن دستانش»
 بس رگردانب ا آن طن ین س احر    بدیدم ک ه قل ب او  برودمی

 (.301-302: 1397)فرخزاد،   «پیچیده در تمامی قلب من

شاخص زمانی ای ن رخ داد در زم انی نامش خص اس ت، 
»ساعت« که نشانۀ تکرار و روزمرگی اس ت، نقش ی ن دارد و 

زم انی »پ رده« را ک ه یابد. این بیارزشی و وزنی نمی  ،زمان
، به ی اری ب اد است  ساز و عامل انفصال گفتمانای مانعنشانه 

»سکوت ب ود ای دیگر:  مانند سروده ؛ به زندویرانگر به کنار می
ب  ا  (.293: 1397)فرخ  زاد،  ب  رد«و نس  یم ک  ه پ  رده را م  ی
واس  طۀ »م  ن« و »او« همانن  د کن  اررفتن پ  رده، تعام  ل ب  ی

 ج ایی ک ه یاب د. آنبندهای پیشین به شکلی سیال ادامه م ی
انته ای حس ی ت ا  آغوشی گرم و سوزان با همشوشگر در هم

»من کند. رکر ضمایر منفصل  میوجود خود را درگیر    گمشدۀ 
شریک گفتمانی   وبرای تأکید عدم آمیختگی و حضور دو او«  

 .است  برای پیشبرد تجربۀ زیسته 
وقتی یک نشانه در متن یکپارچ ه ب ه نوس ان و جن بش 

ه ا ب رای معن ایی فع ال ب ه حرک ت در درآید، زنجیرۀ نش انه 
معنای جسمانۀ »مژه« فعالان ه آید؛ بر همین اساو .نشانه می

)هر چن د  پیوند با دیدنهای همبا جنبش معنای زنجیرۀ نشانه 
آل ود آل ود و م رگدر این پارۀ کلام رکر نشده(، کشاکش درد

ه ای ن رم و لطی ف دارد ت ا ریش ه طلب را ب ه لغ زش وام ی
ابریشمین مژگان در وجود شوشگر، تشنجی ایجاد کند ک ه از 

 خود برهد و با مرگ به دیگری بپیوندد:
 ب ودماو را فشرده ب    پرده به همراه باد رفت  بساعت پرید»

انب وه   بام ا ش گفت راب    خواستم بگ ویممی  بحریق  ۀ در هال  ب
ج اری ب    ابریش م  ۀ های پ ردچون ریشه ب    گستر مژگانشسایه 

و    بط ولانی طل ب  ۀ در امتداد آن کشالب    شدند از بن تاریکی
 «م ن  ۀ ت ا انته ای گمش دب    آل ودم رگآن تشن ، آن تشن   

 (.302: 1397)فرخزاد، 
خواس تم«، »گف تن« را در بند پیشین فعل تأثیرگذار »می

گردان د، و در قصد و هدفمندی سخنگویی شوشگر متأثر م ی
معنا را  با گفتن گسست ناگهانی و یک رخداد  »اما شگفت را«
آغوش ی در گرم ای هال ۀ حری ق، با ه مکشاند.  به چالش می

فرم ا کننده در انتظار شنیدن است، ولی سکوت حک مدریافت
نگرد. ن وعی حال ت گیج ی و شود، چون به چشمانش میمی

شود که شرکای گفتمانی ای ایجاد میابهام در این متن خلسه 
برد تا ب ا ای ن حال ت رازآل ود و ای دودآلود فرومیرا در خلسه 

 ای، با فرامعنا و فرامن و فرامتن انس بگیرند.سکرآور خلسه 
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با یادکرد و تکرار فع ل ،  شاعر شورآفرین در نمودی دیگر
تأثیرگذار »دیدم« علاوه بر کارکرد حس دی دن ب ا تکی ه ب ر 

پروران د. ب ه زنجیرۀ گفتمانی کل متن، یق ین را در م تن م ی
ده د ت ا رهم« را تحت تأثیر ق رار م یهمین شکل فعل »می

نمای ان س ازد. تک رار ای را  سرعت و جرقۀ گیزو و برق نشانه 
ای »دیدم« رر سطرهای آغازین دیگر، با آفرینش حالت خلسه 

کن د. ه ای ن اب را ت داعی م یادامۀ ب وش و ت ابش لحظ ه 
علاوه بر تک رار و یق ین و جرق ۀ  رهم«همچنین یادکرد »می

آفریند. ب ا ره ایی در گیزو، آزادی و رهایی معنا را در شعر می
حس ی کرانگی، دیگر قالب وچودی سوژه یارای تحمل همبی

عاشقانه را ندارد و جسمش از حج م م بهم عش ق متلاش ی 
شود. در این بین سوژه و ابژه ب ا حف ظ هوی ت یک دیگر و می

نک ردن از ان د؛ اس تفاده ای مالکان ه، »م ا« ش ده بدون رابط ه 
 ضمیرهای پیوستۀ»من« و »او« تأییدکنندۀ این مطلب است. 

دی دم ک ه پوس ت   برهمدیدم که می  برهمدیدم که می»
 (.302: 1397)فرخزاد،   «خوردتنم از انبساط عشق ترک می

زیستی و تعامل عاش ق و معش وق ب ه وح دت رخداد هم
انجامد و طبق نظریه لاندوفسکی تداوم رابط ه در فراین د می

یک ی   ای نبوده و س وژه و ی ا اب ژه خلق معنا به صورت لحظه 
حسی ای جسمانه، همبا شرو  رابطه اند. دوطرف گفتمان  شده 

ایجاد کردند و حضور یکدیگر را حس کردن د و در تعام ل ب ا 
های جداگانه، ب ه وح دت یکدیگر در طی یک رخداد با جسم

رسیدند. شوشگر فعال با حجمی آتشین که نم ودار س یالیت و 
سوزندگی و حساسی جسمش است، در وجود موهوم  تص ویر 

آمی ز آمیزد تا وجود ابه املرزان ماه تاری که در آب افتاده، می
گ زینش واژگ ان م بهم و س یال در همانند ک ل م تن  بیابد.  

تعبی ر »حج م  از دیگرسو ساختار چندمعنایی کلام ماثر است.
 بخشد.آتشین« از حضور خود، نوعی سیالیت به معنا می

و ریخ ت،   بآهس ته آب ش د  بدیدم که حج م آتش ینم» 
 «در ماه، ماه به گودی نشسته، ماه منقلب ت ار  بریخت، ریخت

 (.302: 1397)فرخزاد، 
گریه و اندوه و اشک و غم در شعر فروغ عمق و وس عتی 

بخشد تا خ   معن ایی زاده ش ود. ای ن نهایت به کلام میبی
های کاربردی شاعر است که احساسی ژرف مایه ها از بننشانه 
پ  رداز منتق  ل گفت  ه و گفت  ه ی  اب و معن  ایی ب  ه گفت  ه در ب  ی
گرداند؛ احس او آرام ش، س بکی، ص فای درون، ح زن، می

فرامعن ا   ای ن گری ه وقت ی  خودشدن، احساسی ن اب ازخودبی
که در جایگاه تعام ل ش رکای گفتم انی تبل ور یاب د؛   شودمی

های یافتگان با عریانی تمام و به دور از نشانه جایی که وحدت

ک ارکرد  شایان رکر اس ت ک ه  گریند.جسمانه، در یکدیگر می
ض  میر متقاب  ل  »یک  دیگر« ب  ه ج  ای ض  میرهای متص  ل و 

همس انی و منفصل اول شخص و دوم ش خص و تک رار آن،  
 سازد.گر میاتحاد را جلوه 

  ۀ در یک دیگر تم ام لحظ   ب ب ودیم در یکدیگر گریس ته » 
:  1397)فرخزاد،    « بودیم وار زیسته دیوانه   ب اعتبار وحدت را بی 
302 .) 

ه ای جس مانه  این ارتباط تعاملی موجود در شعر، نش انه در 
های سیال و پویا به یگ انگی  در ساحت نشانه   دگردیس شدند و 

تکامل یافتن د. ای ن تعام ل ب ا انتف ا  و تس خیر مغ ایرت دارد.  
کرد مالکانۀ من، یورشی است که دیگری را در حجم ی از  روی 

وحدت، من و دیگ ری  گرداند. در دیدگاه ها محاصره می خواسته 
نمایند و ب ا  با وجود هستی جسمانۀ خود، یکدیگر را احساو می 

در هم ین راس تا  ش وند.  حضوری به وح دت نای ل م ی این هم 
گردانن د  های دوسویه محدود نمی یکدیگر را در تنگنای خواسته 

گونه که هستند و بودند، دست در دست یکدیگر به س مت  و آن 
ها و  دارند و دوشادوش هم معناها و لذت جهان معناها گام برمی 
بینند. چنین چ رخش معن ایی  بدیل را می حضورهای بدیع و بی 

ه م یگان ه و یکت ا  ب ا  کننده و متن را  پرداز و دریافت حتی گفته 
سازد و در عالم وحدت، شرکای گفتمانی را با ابع اد گمش دۀ  می 

 سازد.  معنا آمیخته می 

 جسمانههای نشانهبستة تعام  
در تع  املی  دار در ارتب  اطی احساس  ی و ادراک  ی س  وژۀ ت  ن
سازد، طبیعتاً اس تفاده با معشوق خود پیوند برقرار میباواسطه  
آغوشی، ب ازو، گ ردن، م و، چش م، های جسمانۀ »هماز نشانه 

لب، بوسه، ه وو، ن وازش« جه ت ایج اد رابط ۀ احساس ی 
عاشقانۀ جسمانه کارساز است. شاعر با ایجاد یک رابطۀ حسی 

ه ای جداگان ه و در قال ب  ،داردار و اب ژۀ ت ندر بین سوژۀ تن
 دارد:میاز هم عشقی مادی را بیانمتمایز 
ش رد خواهمش که بفشارم بر خویشب بر خ ویش بف»می

پیچد سختب آن بازوان گرم و   من شیدا راب بر هستیم بپیچید،
لای گ ردن و موه ایمب گ ردش کن د نس یم توانا راب در لاب ه 

ه ای چشمانشب بی نم س تاره   نهایش... در آسمان روشنفس
ه ا های پرشررش جویمب لذت آتشین ه ووتمنا راب در بوسه 

 (.32: 1397)فرخزاد،   را«
معن ایی  در ضمن داشتن فض ای ع اطفی،  ها  گونه متن این 

ن وعی رابط ۀ مالکی ت ب ین  چرا ک ه  ، ای دارند منجمد و کلیشه 
ه ای خ ود  سوژه و ابژه برقرار است و سوژه، اب ژه را ب رای نی از 
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ه ای حس ی و  خواهد. به هم ین س بب ب ا اف زایش فش اره می 
رود، ول ی معن اآفرینی و خل ق  عاطفی بار احساسی متن بالا می 

ه ای  نش انه پ ذیرد.  صورت نم ی با مشارکت فعال طرفین  معنا  
گون ه  جسمانۀ »برهنگی، ساق، اندام، چشم، دندان« بدون ه ی  

، معن ا را در باف ت خ ود س اکن و  دگردیسی و استعلای معنایی 
دارد. ابژه در این رابطه حکم صید را دارد که س وژه  می نگه ایستا  

و شکارچی برای نفع جسمانه و رفع نیاز خود آن را ب رای خ ود  
 درد: هایش گوشت گرم شکار را می خواهد و با دندان می 

ه ای ش رمب ب ر س اق»معشوق منب با آن تن برهنۀ ب ی
ق رار م وربب ه ای ب ینیرومندشب چ ون م رگ ایس تادبخش

کن دب های عاصی او راب در ط رح اس توارش دنب ال م یاندام
گشته استب گویی ک ه های فراموشمعشوق من گویی ز نسل

س تب تاتاریب در انتهای چشمانشب پیوسته در کمین س واری
ه ایشب مج ذوب گویی که بربریب در برق پرط راوت دن دان

 (.314: 1397)فرخزاد،  ست«خون گرم شکاری

 های جسمانهای نشانهتعام  تصادفی و لحظه
برنام ه و معنا در نظریۀ تصادف لاندوفسکی در یک رخداد بی

شود و بر اص ل اتف اق و به صورت دفعی و انفجاری خلق می
یا گیزو ب ه   تقدیر استوار است. در اندیشۀ گرمس هم لحظه و

نمای د و معن ا م یصورت آن و دمی در تکرار روزم ره چه ره 
از آن بازگشت به روال ع ادی زیس تن   شود و پسآفریده می
 افتد.اتفاق می

های جسمانه نشانه   ،های عاشقانۀ فروغدر برخی از سروده 
آن لحظۀ سرشار از هس تی  ،دارهای حسیابند تا تنمهور می

ادراک  ی ب  ا لم  س کنن  د. تعام  ل حس  یدر حض  وری ن  اب را 
های جسمانۀ »دست، ص ورت، اش ک، مژگ ان، نف س، نشانه 

ای شود و با بیان پیچش نسیم گمش ده گردن، سینه« آغاز می
معنا از ع الم م اده ب ه معنوی ت   ای وحشی درد من،هدر بوته 

ر فراموش ی کنندۀ فعال را به شهو دریافت کندگرایش پیدا می
 ،ش  ده« و »وحش  ی«ه  ای »گ  م. گ  زینش ص  فتب  ردم  ی

سرگردانی و بکری را به همراه معن ای واژه ب ه م تن تزری ق 
ی ادآور آن   ،کند و گزینش صفت »فراموشی« ب رای ش هرمی

باش  د. گ  زینش بج  ا و شایس  تۀ لحظ  ۀ ج  دایی از دنی  ا م  ی
های تازگی و معنابخشی را ب ه روی م تن معناها، دریچه نشانه 
 شناسی حضور ر  دهد. گشاید تا زیباییمی

گ  اه س  تارگان س  پید اش  کب سوس  و زدن  د در ش  ب ن»آ 
های تو چ ون اب ریب آم د ب ه س وی مژگانمب دیدم که دست

هایتب ساییده شد ب ه صورت حیرانمب دیدم که بال گرم نفس

ه ای ای پیچیدب در بوت ه شده گردن سرد منب گویی نسیم گم
ریخ تب س رب منب دستی درون س ینۀ م ن م یوحشی درد  

ته زی ن کش اکش دردآل ودب من خس  خاموشیبسکوت و دانۀ  
 (.244-245: 1397)فرخزاد،  رفتم به سوی شهر فراموشی«

انه ادام ه ش قاهای ف روغ ب ا محت وای عدر سروده تعامل  
لحظۀ طلای ی   ناگه   ،تا کشاکش دردآلود من و دیگری  یابدمی

معن ایی م تن را ای عطرآلود که بیعطرآلود را بیافریند. خلسه 
د و رس م ییرشی و پایشی نیست. ف ردا فراکند، دگسترده می

در ای جس مانه  نش انه   در جایگاه رسد. بوسه  سفر به پایان می
ریزد ای از ابدیت را به کام عاشق میپیوند آنی من و تو، قطره 

 ی از این عشق نصیب هر دو شود:مدتکوتاه  ایبرق نشانه تا 
»بردم ز یاد انده فردا راب گفتم س فر فس انۀ تلخ ی ب ودب 
ناگه به روی زندگیم گستردب آن لحظۀ طلای ی عطرآل ودب آن 

ت راب آن ش ب بان تو نوشیدمب آوازهای شاد طبیعشب من از ل
 به کام عش ق م ن افش اندیب ز آن بوس ه قط رۀ اب دیت را«

 (.245: 1397)فرخزاد، 
های ناب هستی ک ه شوش گر در حض وری فع ال و  لحظه 

ک در کنش عاطفی ب ا جه ان پیرام ون خ ود ب دان نای ل  مدر 
ه ای معن ایی  آفرین است. در خلسه شود، معناگستر و تحول می 
ش وند.  ج ا م ی پویا و زایا، دگردیس و جاب ه  ، های جسمانه نشانه 

ای  چنینی است که به صورت لحظ ه معنای این »بوسه« از نشانه 
ب  ا کم  ک فع  ل  ه  ای عاش  قانه،  ب  ا تم  او لبال  ب از جذب  ه 

در    آمی زش گ ذران را   پندارم« به درس تی ژرف ای تأثیرگذار»می 
شناس ی حض ور ب ا  زیب ایی کن د.  منتقل می   کنار کوچکی قطره 

آمیزم،  »...چو می تجربۀ زیستۀ بوسه، همانند عطر ناپایدار است:  
س پارد ج ان عط ری  پندارمب م ی هایم، می با بوسۀ توب روی لب 

ب ا فراموش ی از دنی ای    (. س وژه 266  : 1397)فرخ زاد،    « گذران 
نگ رد: »بگذاربک ه فرام وش  به برهوت آگاهی م ی   دمی   مادی 

کنم.ب تو چه هستی، جز یک لحظه، یک لحظ ه ک ه چش مانب  
 (. 277: 1397)فرخزاد،   گشاید در برهوت آگاهی« مراب می 

 گیرینتیجه بحث و
ک ه در نق د   رسیدندپژوهندگان در این پژوهش به این نتیجه  

و اث ربخش  ک ارا نگ ر،کرد ک لهای چندمعنایی، رویسروده 
 ،ساخت معنا در برهمکنش ی پوی ا  جهتکردی که  است. روی

معناس از   ه اینش انه مجموع ۀ  ه ا در باف ت  به شرح دریافت
نق د ه ا و مف اهیم ب ه اج زای ری ز و  پردازد. تجزیۀ نشانه می

دی دی   ب اها ب ه عن وان عنص ری ج دا  ساختارگرایانه سروده 
 ای سازنده ندارد.، نتیجه و بافاصله به متن  گسسته 
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لف ظ از ه ا«، لف ظ »نظ ام نش انه  ح ذفبر این اساو با 
تا تعامل زنجیرۀ   ها« استفاده کردندکاربردی »مجموعۀ نشانه 

باز در تحلیل   جهت خلق معناهای  ،ها در بافت کلی متننشانه 
ای ها، مجموعه در صورتی که نظام نشانه  متن مفید واقع شود؛

ری زی کند که با سیس تم و برنام ه بسته را در رهن تداعی می
 یابد.سنخیت می

»فتح باغ« و »ب اد   ،های »وصل«فروغ فرخزاد در سروده 
ت م تن آفرینی در ساحبا خود خواهدبرد« به کمک ابهام  ما را
و دگردیس ی  «دیگ ری»و   «من»ای با تعامل و تطبیق  خلسه 
ای عاشقانه به وح دت در رابطه های جسمانه، طرفین را  نشانه 
ش عر در س احت معن ای کل ی  این رخدادمعنا در  است.  رسانده 

یاب پرداز و گفته فضای شوشی با سرایت حس، در تعامل گفته 
 گردد.و گفته پدیدار می

، با نظریۀ های جسمانۀ عاشقانه نشانه دستۀ دیگر از تعامل  
تصادف لاندوفسکی و مطابق نظریۀ گرمس با لحظ ۀ ن اب و 

ای قابل تفسیر است. در ای ن فض ا س وژه و نشانه گیزو و برق
عاشقانه به ط ور ای های جسمانه در رابطه ابژه با تطبیق نشانه 

ای سرش ار از معن ا ، حضور هستی ن اب را در لحظ ه ناگهانی
قال ب   در  ،ک آن ی حض ور ن ابکنند، اما پ س از درحس می

 آیند.میزندگی تکراری فرود
یابد که سوژه و اب ژۀ هایی نمود میگسترۀ معنایی در متن

طی تجربۀ زیس ته های سرشار از هستی ناب  دار در لحظه تن
یابن د و ش رکای تطبی ق م ی  ب ا یک دیگردر زندگی روزم ره  

طع م در برهمکنشی پوی ا  ادراکی  -با حضوری حسیگفتمانی  
مط  ابق تظری  ۀ تع  املی و تطبیق  ی  چش  ند.زن  دگی را م  ی
ه ای جس مانه در ش ده، نش انه بررس ی  اشعارلاندوفسکی در  
ش وند و م ن و می  دگرسانبا تجربۀ زیسته    فرایندی عاشقانه 

و گسس ت از   معناه ای جس مانه دیگری با اس تفاده از نش انه 
با حفظ شخصیت طرفین، با یکدیگر به اتح اد   سطح پیوستار،

تون د ت داوم حضور فعال طرفین م یبا  رسند که  میو وحدت  
اتح  ادی ک  ه س  وژۀ فع  ال، اب  ژه را در قال  ب  داش  ته باش  د.

گرداند، بلکه ب ا تع املی پوی ا و های خود محصور نمیخواسته 
و حضور واقعی دو طرف   دهدای کنشگر شکل میسازنده ابژه 
 گیرد. درپی شکل میهای زیستی تازه و بدیع پیدر گونه 

به منظور درک متن برای ساختن معناهای پوی ا و س یال 
ب ه عن وان   ،ه انشانه   ها در بافت مجموعۀ نشانه   نقددر رهن،  
های نشانه   صورت پذیرفت. در این راستا  ،وسته پیهمبه زنجیرۀ  

، ش انه، ان دامدست، گیسو، لب، سینه، بوس ه،  قلب،  جسمانۀ »
نظی ر:   ه اای آنه نش انه و ریز«  چشم، نفس، صورت، گردن

 ، ن وازش»انگشت، نگاه، مردمک، پلک، مژگان، اشک، گون ه 
در تعام ل و ه ا،  معناهای پیوندساز جس مدر حکم نشانه   و...«

مجموع ه همچن ین  من و دیگ ری م اثر بودن د.  بین  تطبیق  
 «، پ ل، در، دالانهای»پنجره، دریچه، شب، باد، شیش ه نشانه 

ب ا ت وانش معن ای ارتب اطی و   ه اهای آنبه همراه ریزنشانه 
 ح التی  پای دار ب ه   شوش گر از وض عیتیجهت گذر    ،پیوندساز
  است.استفاده شده در بافت متن تطبیقی  ناپایدار 

اه پدیدارشناسی، همسانی شوشگر مطابق دیدگ  از دیگرسو
اده از فبا جهان پیرامون در واحد کل منسجم معن ادار، ب ا اس ت

که با  است؛ عناصریشعر را معناآفرین گردانده   ،عناصر طبیعت
؛ ان دای ب ه م تن بخش یده مرفیت معنایی وی ژه   پرباری معنا،

آه و، پرن ده، آب، گ ل ابریش م، ه وا، ن ور، »  عناصری نظیر:
خورش ید،   باغچه، گل،چراغ،  ،  چمنزار، آسمان، نسیم و کشتزار

 « ر و ...، اب، آب، باغ، سیبروز، هوا
ای یکپارچ  ۀ ب  ه هم  راه ک  اربرد مجموع  ه نش  انه ش  اعر 

های ویژه در با گزینش ترکیب  را  معناآفرین، ابهام و فرامعنایی
ه ایی ک ه ب ا ، ترکیباستکرده های مورد بح ، خلق  سروده 
ی س  یال و لغ  زش معن  ا در باف  ت مفهم  ومی مناس  ب معن  ا
، «»ش اخۀ ب ازیگر دوردس تهایی نظیر:  ؛ ترکیباندرفته ارکبه 

»لحظ  ۀ طلای  ی عطرآل  ود«، »آن س  وی حی  ات«، »قط  رۀ 
 ، »هرم آتش«، »انعک او آب«،آینه«  و آب و  چراغابدیت« »

 و... . های گرم«تشن  باران«،  »نفس فصلابری از »
ه ای ک رد ک ه نش انه   برداش تت وان چن ین  در کل می

، اساایردر سه دفتر آغازین ف روغ فرخ زاد:  جسمانۀ عاشقانه  

م  دار و ه  ای برنام  ه در مح  دودۀ نظ  ام عص  یانو  دیااوار

بس ته و ایس تا در س اختار معن ایی    ،لاندوفسکی  سازیمجاب
های احساسی و ع اطفی چند که سروده قابل بررسی است. هر

 ولی در،  خوردخوب و ساختارمند در این سه دفتر به چشم می
. با ارزش هستندشناسی اجتماعی تعاملی کمنشانه   فرامتنی  نقد

ایمااان و  تولاادی دیگاارهای دفتره ای این وجود سروده 
ه ای از سروده   و معدودیبیاوریم به آغاز فصلی سرد...  

 ای و چندمعنایی است.های خلسه سرشاز از متندفتر عصیان،  
معناشناس ی نش انه در پایان نگارندگان این جس تار لف ظ  

معناشناس  ی گفتم  انی ک  ه در تع  املی را ب  ه ج  ای نش  انه 
دهند؛ چراکه تعامل های دیگر رای  شده، پیشنهاد میپژوهش
ه ای تحلی ل گفتم ان، گی ری از دریاف تها ضمن بهره نشانه 

بررسی وحدت و تطبی ق ارائ ه تر برای  تر و کاملطرحی جامع
 دهد.می
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 منابع
(، »بررس  ی نش  انه 1396پارس  ا، احم  د و رحیم  ی، منص  ور )

معناشناسی داستان لیلی و مجنون جامی بر پای ۀ تحلی ل 
، 1396، س ال نه م، به ار  فن ون ادب ی  مجل ۀ گفتمان«،  

 .1-18صص

(، 1387پورنام  داریان، عل  ی و خس  روو ش  کیب، محم  د )
دوفصلنامۀ پژوهش زبان و دگردیس نماد در شعر معاصر،  

 .147-162، شمارۀ یازدهم، صصادبیات فارسی
. چ اپ س وم، فرهن  اصطلاحات ادب  ى(،  1387ما )یداد، س
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